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چکیده
بحث مبادی، از قدیم مورد توجه دانشمندان علوم گوناگون بوده، پیوسته تکامل یافتهاست و 
اصولیان قدیم و حدیث نیز کم و بیش بدان توجه داشته‌اند وبحث ازمبادی کلام یکی از مصادیق 
مبادی‌پژوهی است. در این مقاله به تعریف مبادی و تفاوت آن با فلسفه علم اصول و پیشینه ورود 
مبادی کلامی در علم اصول اشاره شده است. گرچه علم اصول و علم کلام، ارتباط متقابلی با 
یکدیگر دارند؛ولی سخن در ارتباط علم کلام و تأثیر آن بر علم اصول می‌باشد. یکی از مباحث 
پیچیده و دقیق آن شکل ارتباط قضایای حقیقی با قضایای اعتباری است. علم کلام به لحاظ 
سخن از مبدأ و معاد، از علوم حقیقی محسوب می‌گردد و در مقابل، علم اصول از علوم اعتباری به 
حساب می‌آید. در این نوشتار از صحت و عدم صحت کاربرد مبادی کلامی در علم اصول و موارد 
آن به صورت تحلیلی در اندازه یک نوشتار مختصر سخن خواهیم گفت و مواردی از مبادی کلامی 

در علم اصول ذکر خواهد شد.
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1ـ مقدمه

1ـ1. تعریف مبادی از جهات گوناگون

ــه  ــی ب ــی دارد؛ ول ــی گوناگون ــفی( معان ــو فلس ــی، منطقی ــوی، ادب ــات متعدد)لغ ــادی از جه مب
ــرد. ــرار می‌گی ــی ق ــورد بررس ــی م ــر اصول ــط از منظ ــار فق ــاظ اختص لح

محقق نائینی می‌گوید:
مبــادی بــر دو قســم اســت مبــادی تصــوری و تصدیقی.مبــادی تصــوری یــک 
مجموعــه از تعاریــف و تصوراتــی اســت کــه بــه شــناخت موضوعــات و محمــولات 
مســائل علــم منجــر می‌گــردد و مبــادی تصدیقــی عبــارت از یــک سلســله قضایــا و 
ادلــه اســت کــه تصدیــق محمول‌‌هــا بــرای موضوع‌هــای مســائل علــم را بــه دنبــال 
دارد و علــم اصــول دارای مبــادی خاصــی بــه نــام مبــادی احکامــی اســت و مبــادی 
احکامــی بــه مباحــث مرتبــط بــه وضعیــت احــکام )مقدمــات و لــوازم( نظیــر تضــاد 
آنهــا بــا یکدیگــر و نیــز اســتقلالی‌بودن جعــل در احــکام وضعــی یــا انتــزاع آنهــا از 

احــکام تکلیفــی گفتــه می‌شــود1.
ایــن گفتــار اقســام مبــادی را بیــان می‌نمایــد؛ ولــی حقیقــت مقســم واقســام را بــه طــور واضــح 
وکامــل بیــان نمیک‌نــد؛ بنابرایــن معلــوم نیســت مبــادی احکامــی از کــدام از دو قســم تصدیقــی و 
تصــوری اســت و چــرا از آن دو قســم خــارج شــده اســتو حــال آنکــه مبــادی احکامــی در صــورت 
ــف حکــم و اقســام آن، تصــوری اســت و در صــورت  ــر تعری ــا محمــول نظی شناســاندن موضــوع ی

تصدیــق ثبــوت محمــول، نظیــر تضــاد احــکام بــا یکدیگــر، تصدیقــی اســت.
مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی این‌گونه آورده است:

آنچــه بــه عنــوان تعریــف علــم و موضــوع علــم و بیــان غــرض از آن بــه طــور 
ــت  ــروع در جه ــات ش ــردد از مقدم ــن می‌گ ــی تدوی ــر علم ــدای ه ــارف در ابت متع

1  فوائد الاصول، میرزا حسین نائینی،  ج1، ص37.
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ــادی1  ــه از مب ــردد و ن ــوب می‌گ ــب، محس ــرت طال ــاد بصی ایج
ــادی  ــزء مب ــت( را ج ــوع و غای ــف، موض ــل تعری ــم )مث ــس عل ــا نف ــط ب ــث مرتب ــان مباح ایش
نمی‌شناســد؛بنابراین مــواردی از قبیــل روش‌شناســی نیــز خــارج اســت و بــه نظــر ایشــان این‌گونــه 

ــد. ــه حســاب می‌آی ــم ب ــه مباحــث عل ــات شــروع ب ــوارد از مقدم از م
مرحوم شیخ محمدتقی رازی نیز در این زمینه عبارتی دارد:

ایشــان عبــارت »مایتوقــف علیه‌المســائل«را بــه طــور مطلــق مبــادی نمی‌دانــد؛ زیــرادر 
ایــن صــورت ا کثــر مســائل علــوم دیگــر کــه علــم اصــول توقــف بــر آنهــا دارد، جــزء علــم اصــول 
می‌گردنــد و ایــن خــاف متعــارف در نــگارش و تألیــف اســت و بــه همیــن جهــت برخــی، مبــادی 
تصدیقــی را به»القضیــا التــی تتألــف منهــا قیاســات‌العلم«و مبــادی تصــوری را به»حدودالموضــوع 
و اجزائــه و جزئیاتــه و عوارض‌الذاتیه«اختصــاص داده‌انــد ســپس ایشــان ســه اطــاق بــرای 

ــد 2. ــر میک‌ن ــادی ذک مب
1. ما یتوقف علیه‌المسا ئل؛

2. القضایا التی یتألف منها قیاسات‌العلم؛
3. ما یبتدأ به قبل‌الشروع فی‌المقصود من‌الفن؛

ــادی و اقســام و مؤلفه‌هــای آن، اختــاف نظــر وجــود  ــورد چیســتی و حقیقــت مب ــه:در م نکت
دارد بــه عنــوان مثــال:

1. آیــا مبــادی علــم منحصــر در مبــادی مســائل اســت و یــا شــامل مبــادی نفــس علــم نظیــر 
تعریــف علــم، تعریــف موضــوع علــم، بیــان غایــت علــم، روش اســتدلال و ساختار‌شناســی علــم و 

ماننــد آن نیــز می‌گــردد و بــه نظــر نگارنــده دیــدگاه دوم صحیــح اســت.
ــی  ــوی و کلام ــی و لغ ــی و منطق ــادی احکام ــیم مب ــی قس ــوری و تصدیق ــادی تص ــا مب 2. آی

1  شیخ محمد حسین اصفهانی،نهایة الاصول ، ج1، ص17
2  محمد تقی رازی نجفی اصفهانی، ص18
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اســت و یــا اینکــه همــه اینهــا و مــوارد دیگــر بــه تصــوری و تصدیقــی تقســیم می‌گــردد 1، بــا نظریــه 
نخســت موافــق اســت و بــه نظــر نگارنــده دیــدگاه دوم صحیــح اســت.

ــادی نمی‌باشــد  ــن جــزء مب ــن منحصــر اســت و مــوارد بیّ ــر بیّ ــه مــوارد غی ــادی ب 3. اینکــه مب
همچنانک‌ــه شــیخ بهایــی بــه آن ملتــزم اســت »زبدةالاصــول ،المنهــج‌الاول فی‌المقدمــات«و بــه 

نظــر نگارنــده مبــادی اعــم از بیّــن و غیــر بیّــن اســت.
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده مبــادی )در نظــر اصولیــان( امــوری می‌باشــند کــه یــا منجــر 
ــول و  ــوع و محم ــایی موض ــا شناس ــردد و ی ــوع می‌گ ــرای موض ــول ب ــوت محم ــه ثب ــق ب ــه تصدی ب
توابــع آن را بــه عهــده دارد و یــا از عــوارض و خصوصیــات نفــس علــم و تعریــف موضــوع و غایــت و 
روش تبییــن علــم و ماننــد آن، ســخن می‌گویــد و مبــادی کلامــی نظیــر اســتحاله طلــب حاصــل و 
بــح در 

ُ
بــح ترجیــح مرجــوح بــر راجــح و اســتحاله تحصیــل حاصــل از مبــادی تصدیقــی و تعریــف ق

ُ
ق

»التعب�ـد بالظ�ـن قبی�ـح«و ماننــد آن از مبــادی تصــوری اســت و تفاوتــی میــان اموربیّــن و غیــر بیّــن 
نیــز نیســت و البتــه مقصــود از مبــادی در علــم اصــول آن مــواردی اســت کــه یــا در علــم دیگــری 

بحــث نشــده و یــا در صــورت پرداختــن بــه ‌آنهــا متناســب بــا علــم اصــول بررســی نشــده باشــند.

2ـ1.پیشینه بحث از مبادی به طور عام و مبادی کلامی به طور خاص

ــی  ــی، مدخل‌نویس ــار علم ــف در آث ــلف و خل ــق س ــق و عمی ــی دقی ــنّت‌های علم ــه س از جمل
اســت، ایــن ســنّت قیــم گاهــی بــه صــورت مقدمه‌نویســی در قالــب بحــث از رئــوس ثمانیــه علــم 
و گاهــی بــه صــورت براعــت اســتهلال و گاهــی بــه عنــوان مبــادی علــم جلــوه نمــوده اســت و در 
ــاف(  ــفه مض ــم )فلس ــفه عل ــوان فلس ــه عن ــر ب ــر و فنی‌ت ــورت کامل‌ت ــبه ص ــن روش ــر ای ــان اخی زم

مطــرح شــده اســت.
شــهید صدربــا توجــه بــه تأثیــر علــم کلام در اصــول فقــه اشــاره بــه نقــش بنیادیــن علــم کلام 
بــح عقلــی 

ُ
در اصــول فقــه بــه خصــوص در قــرون اوّلــی می‌نمایــد و نمونــه آن را بحــث حُســن و ق

ذ��کر میک‌ن�ـد و بــا توجــه بــه مباحــث تأثیرگــذار از قبیــل عصمــت پیامبــران و امامــان و مــوارد دیگــر 

1  فیروزآبادی،عنایة الاصول، ج1، ص5
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کــه خواهــد آمــد می‌تــوان ورود مبــادی علــم کلام در اصــول را بــه زمــان آغــاز تدویــن علــم اصــول 
نســبت داد.

ــژه  ــه وی ــئله توج ــن مس ــه ای ــل ب ــی عذب‌المنه ــل ال ــس المدخ ــاب نفی ـ ش��عرانی در کت علامهـ
ــا تعریــف علــم و موضــوع و غایــت علــم اصــول شــروع نمــوده و ســپس  نمــوده و کتــاب خــود را ب
مبادی‌پژوهــی را از مبــادی کلامــی و منطقــی آغــاز می‌نمایــد و پــس از آن مبــادی لغــوی و 
مبــادی احکامــی را بــه طــور جداگانــه ذکــر میک‌نــد و شــاید از نظــر مبادی‌پژوهــی و نــوع ورود بــه 

ــد. ــر باش ــادی، بی‌نظی ــث مب مباح
شهــید ص�ـدردر کتــاب الحلق‍ــة الثانی‍ــة ابتــکار ســتودنی دارد، ایشــان نخســت بــا طــرح بحــث 
ــة الثالثــه  ــر را آورده اســت و همیــن روش را در الحلق‍ ــن زی ــد عناوی ــوان تمهی ــه عن حکم‌شناســی ب

نیــز دارد.
التکلیفیــه،  بین‌الاحــکام  التضــاد  الحکم‌التکلیفــی،  مبــادی  تقســیمه،  و  الحکم‌الشــرعی 
ــارات والأصــول،  ــاة، الحکــم الواقعــی والحکــم الظاهــری، الام ــع وقائع‌الحی شــمول‌الحکم لجمی

ــة  ــة الخارجی ــة والقضی ــة الحقیقی ــری والقضی ــی والظاه ــم الواقع اجتماع‌الحک
ایــن شــکل از طــرح فهرســت نشــان از مبادی‌پژوهــی ایــن اصولــی ســترگ دارد و در صورتــی 
ــرد  ــورت گی ــل ص ــور کام ــه ط ــی ب ــادی کلام ــر مب ــول نظی ــم اص ــادی عل ــن روش در مب ــه همی ک
ــد  ــاق خواه ــائل آن اتف ــتر در مس ــق بیش ــق و تدقی ــول و تعمی ــم اص ــان عل ــن و بی ــی در تدوی تحول

افتــاد.
محقــق فیروزآباــدی نیــز پــس ازتعریــف مســائل علــم اصــول در ارتبــاط بــا مبــادی، ایــن چنیــن 

آورده اســت:
مبــادی بــر دو قســم اســت، مبــادی تصــوری یــک سلســله از تعاریــف و تصوراتی 
ــه شــناخت موضوعــات و محمــولات مســائل علــم منجــر می‌گــردد و  اســت کــه ب
مبــادی تصدیقــی بــه قضایایــی گفتــه می‌شــود کــه تصدیــق ثبــوت محمــول بــرای 
ــه دنبــال دارد و علــم اصــول دارای مبــادی دیگــری  موضــوع در مســائل علــم را ب
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مثــل مبــادی احکامــی اســت 1
گرچــه جدا‌نمــودن مبــادی احکامــی و مبــادی لغــوی و مبــادی منطقــی از مبــادی تصدیقــی و 
تصــوری و قســیم قــراردادن آنهــا صحیــح نیســت؛ زیــرا هرکــدام از مبــادی بــه دو قســم تصدیقــی 
ــوان از  ــان دارد و می‌ت ــی ایش ــان از مبادی‌پژوه ــان، نش ــن بی ــی ای ــیم می‌گردد؛ول ــوری تقس و تص
نــوع گفتــار ایشــان بدســت آورد کــه اقســام دیگــری از مبــادی مثــل مبــادی کلامــی نیــز مــورد نظــر 

ایشــان بــوده اســت.

3ـ1.ضرورت بحث از مبادی به طور عام و مبادی کلامی به طور خاص

شــکی در تأثیــر علــوم در یکدیگــر وجــود نــدارد و می‌تــوان از تأثیــر متقابــل فقــه و علــم اصــول 
ــه  ــه وجــود آمــده اســت و شــهید صدرب ــه‌ای کــه علــم اصــول از درون علــم فقــه ب ــرد به‌گون ــام ب ن
ایــن نکتــه اشــاره و توضیحــی دارد 2 و همچنیــن تأثیــر علــم کلام در اصــول فقــه قابــل انــکار نیســت 
تــا آنجــا کــه برخــی از دانشــمندان علــم کلام، بخشــی از کتــاب کلامــی خــود را بــه مباحــث اصــول 
فقــه اختص��اص داده‌انــد و عــاوه بــر ایــن برخــی از مباحــث اصولــی در اصــول یــک بحــث کلامــی 
بــوده و بــه طــور مثــال می‌تــوان از عــدم حجیــت خبــر واحــد بــه دلیــل عــدم قطعی‌بــودن آن نــام 
بــرد به‌گونــه‌ای کــه در علــم کلام قدیــم اســت کــه اصــول دیــن بــه دلیــل قطعــی نیــاز دارد و خبــر 
واحــد ظنــی اســت و نمی‌تــوان بــا آن اصــول دیــن را اثبــات نمــود و شــبههابن‌قبه در همیــن جهــت 
قــرار دارد و ایــن بحــث باعــث شــد تــا زمــان محقــق حلّــی )قــرن هفتــم( اثبــات مســائل فقهــی بــا 

خبــر واحــد مــورد خدشــه قــرار گیــرد.
نگارنــده معتقــد اســت کــه بحــث از مبــادی و مبادی‌پژوهــی یــک ضــرورت انکارناپذیــردر علــم 
اصــول اســت و لازم اســت نخســت، علــم اصــول و یــا ابتــدای هــر مســئله‌ای از مســائل علــم اصول 

مبــادی آن ذکــر گــردد و اثبــات ایــن ادعــا در دو مرحلــه انجــام می‌گیــرد.

1  فیروزآبادی،عنایة الاصول، ج1، ص5
2  سید محمدباقر صدر، المعالم الجدید، ص34
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1ـ3ـ1.مرحله نخست

گرچــه بحــث از مبــادی در کلمــات اصولیــان مــورد غفلــت نبــوده؛ ولــی مبادی‌پژوهــی در یــک 
ــا یــک بحــث تحلیلــی در لابــه‌لای کلمــات آنهــم در برخــی از مســائل خلاصــه شــده  گــزارش و ی
اســت، بــه عنــوان مثــال در بحــث مقدمــه واجــب و اجتمــاع امــر و نهــی و حتــی اســتصحاب مســئله 
ــن  ــه تبیی ــد ب ــن روش نمی‌توان ــت و ای ــده اس ــرح ش ــا مط ــودن آنه ــول در مبادی‌ب ــا دخ ــی ی اصول

کافــی و لازم در مــورد مبــادی منجّــر گــردد.
مبادی‌پژوهــی بــه طــور عــام و بحــث از مبــادی تصدیقــی بــه طــور خــاص از اهمیــت ویــژه‌ای از 
جهــت اســتدلال در مســائل علــم برخــوردار اســت و چــون خیلــی از مبــادی بــه فراخــور حــال علــم 
اصــول در جــای دیگــر بحــث نشــده و یــا اینکــه بــه طــور کلــی مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت 
نیازمنــد تغییــر نگرشــو روش در ســاختار علــوم و علــم اصــول می‌باشــیم و ایــن نکتــه را بــا ذکــر یــک 

ــه توضیــح می‌دهیــم. نمون
بــح یکــی از ابحــاث مبــادی کلامــی اســت و ایــن بحــث گرچــه در علــم کلام 

ُ
بحــث از حُســن و ق

و جــای دیگــر مــورد نظــر بــوده؛ ولــی آنطــوری کــه بــرای کاربــرد در اصــول فقــه مــورد نیــاز اســت 
مــور نقــد وبررســی قــرار نگرفتــه؛ بنابرایــن زوایــای آن مجهــول مانــده اســت و ایــن در حالــی اســت 

بــح بســیار دقیــق و پُرفایــده اســت.
ُ
کــه بحــث حُســن و ق

مرحــوم اصفهانیــآن را در قضایــای مشــهور عقلایــی داخــل می‌دانــد و معتقــد اســت کــه 
حقیقــت آن بــه توافــق آرای عقــا اســت و واقعیتــی غیــر از ایــن نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه 
بــح غیرشــرعی ندارنــد و برخــی از 

ُ
برخــی آنرابــه طــور کلــی منکــر هســتند و اعتقــادی بــه حُســن و ق

بــح و جایــگاه و 
ُ
اصولی‌‌هــا آنــرا از احــکام مســتقل عقلــی می‌داننــد 1؛ بنابرایــن حقیقــت حُســن و ق

مواردکاربــرد آن در لابــه‌لای کلمــات اصولیــان آمــده اســت؛ ولــی بــه دلیــل عــدم مبادی‌پژوهــی، 
بــه طــور کامــل و مســتقل نقــد و بررســی نشــده اســت.

ــدو و بحــث از ماهیــت احــکام و  ــاط آن ــاری و حقیقــی و شــکل ارتب بحــث از حقیقــت امــور اعتب

1  سید محمد حسینی روحانی،منتقی الاصول،ج4، ص24
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زبان‌شناســی و مباحــث هرمنوتیــک و تفــاوت اخبــار و انشــا و ثمــرات آن در کلمــات بــه طــور جــدی 
نیامــده و در برخــی مــوارد اشــاره هــم نشــده اســت و بــه همیــن جهــت خیلــی از مســائل علــم اصــول 
لاینحــل مانــده اســت، همچنیــن بحــث از تاریــخ علــم اصــول بــه معنــای تطــور و تحــول مســائل علــم 
اصــول در بســتر زمــان و اینکــه مســائل علــم اصــول از کجــا شــروع و مراحــل تکامــل و تطــور و شــأن 
نــزول آنهــا چیســت؟ از جملــه مــواردی اســت کــه می‌توانــد کمــک شــایانی در حلنقطه‌هــای مبهــم در 
مباح��ث نمای��د، بحــث تاریخــی در علــم گاهی بــه صــورت معرفی مؤسســان و مؤلفــان و تأثیرگــذاران و 
زندگی‌نامهآنــان و ماننــد آن صــورت می‌گیــرد و گاهــی نیــز بــه بررســی سِــیر و تغییــر و تحــول علــم در 
بســتر زمــان می‌پــردازد کــه در ایــن صــورت تاریــخ اصــول بــه بررســی چگونگــی پیدایــش و تطــور علــم 
اصــول و مســائل آن در طــول زمــان توجــه دارد و ایــن رویکــرد تاریخــی بــه روشن‌شــدن نقطه‌هــای 
ـو�کر و مبه��م و زدودن و رف��ع ن�ـزاع در کلم��ات و مانن��د آن کمـک� میک‌ن��د و همچنیــن بحــث روش در 
علــم و دســت‌یابی بــه روش‌هــای بهتــر و مؤثر‌تــر بــا توجــه بــه اصــول ســلف صالــح نیــز مغفــول عنــه 
مانــده و البتــه برخــی از ایــن مــوارد داخــل در مبــادی نیســت و بایــد در بخــش فلســفه علــم اصــول بــه 

آنهــا پرداخــت؛ ولــی ازلحــاظ هــدف و غــرض نکته‌هــای مشــترک دارنــد.

2ـ3ـ1.مرحله دوم

گرچــه تلاش‌هــای فــراوان دانشــمندان ســلف و مداقه‌هــای فــراوان متأخــران در عرصــه 
مبادی‌پژوهــی غیرقابــل انــکار اســت؛ ولیبــه جهــت عــدم توجــه بــه مبادی‌پژوهــی بــه عنــوان یــک 
اصــل و برنامــه مســتقل، ایرادهــای فراوانــی در عرصــه مبادی‌پژوهــی وجــود دارد کــه بــه برخــی از 

ــردد: ــاره می‌گ ــا اش آنه
ــان و  ــی در بی ــه کاف ــدم توج ــول و ع ــم اص ــادی عل ــواع مب ــایی ان ــفافیت در شناس ــدم ش 1. ع

ــی؛ ــادی کلام ــژه مب ــه وی ــا ب ــت آنه اهمی
2. تداخل مبادی در یکدیگر و ورود آنها در مسائل علم اصول؛

3. عــدم بررســی کافــی در نقــد و ابــرام مبــادی بــه دلیــل عــدم توجــه بــه جایــگاه مهــم 
مبادی‌پژوهــی؛
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ــا از  ــروج آنه ــول و خ ــزاع در دخ ــول و ن ــم اص ــائل عل ــی از مس ــر در برخ ــرگردانی و تحی 4. س
ــد،  ــب میک‌ن ــزاع در مقدمهواج ــه ن ــاره ب ــاء عراقیاش ــال آقاضی ــوان مث ــه عن ــم، ب ــن عل ــائل ای مس
برخــی از اصولیــان بــه جهــت بحــث از وجــوب مقدمــه آنــرا یــک مســئله فقهــی می‌داننــد و برخــی 
دیگرــ بـه� جهـت� بح��ث از ل��وازم وج��وب ذی‌المقدمـه� آن��را از مب��ادی احکام��ی می‌پندارن��د و ع��ده‌ای 
از اصولیــان بــه جهــت بحــث از اســتحقاق ثــواب و عقــاب در صــورت موافقــت و مخالفــت بــا اتیــان 
ــرا یــک مبــدأ از مبــادی کلامــی می‌شــمارند و ایــن در حالــی اســت کــه  و عــدم اتیــان مقدمــه، آن
خــود ایشــان و کثیــری از اندیشــمندان اصولــی آنــرا یــک مســئله اصولــی می‌داننــد 1 و ایــن نــزاع 
نشــان از تحیــر و ســرگردانی علمــا در انــدراج ایــن بحــث دارد و بازگشــت ایــن امــر بــه ابهــام و عــدم 
تبییــن مبــادی و عــدم شناســایی افتــراق آن از مســائل و در نهایــت عــدم توجــه بــه مبادی‌پژوهــی 
می‌باشــد البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه در صــورت بحــث و تحقیــق و توجــه بــه مبادی‌پژوهــی 

نــزاع بــه طــور کلــی وجــود نخواهــد داشــت.

4ـ1.رابطه مبادی کلامی و فلسفه علم اصول

ــود  ــورت وج ــود دارد و در ص ــدو وج ــان این ــی می ــا ارتباط ــه آی ــت ک ــن اس ــرح ای ــش مط پرس
ــم  ــفه عل ــادی و فلس ــا مب ــط ب ــز مرتب ــش، نی ــن دو پرس ــت و ای ــرار اس ــبتی برق ــوع نس ــه ن ارتباطچ
اصــول بــه طــور عــام و نیــز مرتبــط بــا مبــادی کلامــی و فلســفه علــم اصــول بــه طــور خــاص اســت.
شــکی نیســت کــه فلســفه علــم )فلســفه مضــاف( متأثــر از ســنّت مدخل‌نویســی و مقدمه‌نــگاری 
ــم  ــفه عل ــرض از فلس ــع غ ــت و در واق ــی اس ــت مبادی‌پژوه ــه و در نهای ــوس ثمانی ــث از رئ و بح
ــت  ــث نخس ــدن بح ــت روش‌ش ــت و جه ــر اس ــور کامل‌ت ــه ط ــی ب ــرض از مبادی‌پژوه ــان غ هم

ــود. ــه می‌ش ــم ارائ ــفه عل ــاز فلس تعاریفی
1. تعریف جناب آقای صادق آملی‌لاریجانی2

فلســفه علــم اصــول مجموعــه مســائلی اســت کــه در اثــر نــگاه بیرونــی یــا درجــه دوم حاصــل 

1  آقا ضیاء الدین عراقی، نهایة الافکار، ج2، ص 259
2  . برگرفته از مصاحبه مجله پژوهش و حوزه.
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می‌شــود بــه شــرط آنکــه در علــم دیگــری بــه آنهــا پرداختــه نشــود.
روشــن اســت ایــن تعریــف اختصــاص بــه فلســفه علــم اصــول نــدارد منتهــا بحــث ایشــان در 
ارتبــاط بــا علــم اصــول بــوده اســت؛ بنابرایــن نامــی از علــم اصــول نیــز آورده و همچنیــن مقصــود 
از ذیــل اعــم از ایــن اســت کــه در علــم دیگــر بیــان نشــده و یــا اینکــه مطالــب گفتــه شــده مناســب 

بــا غــرض و هــدف علــم اصــول نباشــد.
2. تعریف جناب آقای هادوی تهرانی1

ــل  ــم حاص ــی آن عل ــه بیرون ــه از مطالع ــت ک ــزاره‌ اس ــه ای از گ ــم مجموع ــک عل ــفه ی فلس
ــارف درجــه دوم محســوب می‌گــردد. ــا مع ــوم ی ــره عل ــم در زم ــک عل ــن فلســفه ی می‌شــود؛ بنابرای

3. تعریف جناب آقای علی‌اکبر رشاد

ــن  ــی ای ــه احــکام کل ــی ب ــرای دســت یاب ــم اصــول فقــه ب ــی عل دانــش مطالعــه فرانگــر عقلان
ــائل آن2. ــات مس ــش و امهّ دان

ــه تعریــف دقیــق و حقیقــی فلســفه علــم نیســت؛ بنابرایــن  قصــد نگارنــده در ایــن قســمت ارائ
فقــط بــه یــک نکتــه کلیــدی و مشــترک میــان همــه تعاریــف و تعریــف مختــار اشــاره می‌شــود و آن 
اینکــه فلســفه علــم بــه قضایــای مرتبــط بــا نفــس علــم و مســائل علــم گفتــه می‌شــود کــه محــل 

تکــون آنهــا خــارج از علــم اســت.
ــا توجــه بــه ایــن نکتــه نمی‌تــوان فــارق و تفــاوت زیــادی میــان فلســفه علــم و مبــادی علــم  ب
ــم را تعریــف می‌نمائیــم، مســائل  ــن نکتــه نخســت مســائل عل ــل شــد و جهــت روشن‌شــدن ای قائ
علــم بــه مجموعــه قضایایــی گفتــه می‌شــود کــه هــر علمــی متکفــل آنهــا اســت و بــرای پایه‌ریــزی 
ــه لحــاظ تصــور موضــوع و  ــواد، هــم ب ــات و م ــک ســری از مقدم ــه ی ــات مســائل ب ــن و اثب و تبیی
محمــول و توابــع آن و هــم بــه لحــاظ تصدیــق محمــول بــرای موضــوع نیــاز داریمــو اگــر ایــن مــوارد 
ــامل  ــم را ش ــفه عل ــی از فلس ــش عظیم ــم بخ ــم بدهی ــی تعمی ــئله و فراعلم ــه فرامس ــی را ب تصدیق

1  . برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی استاد هادوی تهرانی.
2  . برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی استاد علی اکبر رشاد.
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می‌گــردد؛ ولــی بــه هــر حــال مــواردی مثــل بحــث از ترابــط دو علــم و بــه عبــارت دیگــر بحث‌هــای 
ــا تطــور و تکامــل مســائل آن اســت )و نــه  بینــا رشــته‌ای و بحــث از تاریــخ هرعلمــی کــه مرتبــط ب
ــندو در  ــم می‌باش ــفه عل ــا فلس ــط ب ــد آن(، مرتب ــان و مانن ــم و مؤلف ــس عل ــایی مؤس ــرف شناس ص
ــادّه  ــه در م ــا اینک ــردد و ی ــرف گ ــادی تص ــاح مب ــه در اصط ــر آنک ــد مگ ــل نمی‌باش ــادی داخ مب
افتــراق بــه نوعــی از مبــادی تصــوری و تصدیقــی ســخن بــه میــان بیایدبــه عنــوان مثــال بحــث از 
ترابــط میــان دو علــم یــا بحــث از تطــور تاریخــی مســائل علــم را دخیــل در تبییــن مبــادی تصدیقــی 

علــم مــورد نظــر بدانیــم.
بــه هــر حــال نســبت میــان ایــن دو تســاوی و یا عمــوم و خصوص مطلــق و یــا بنابراینکــه مبادی 
ــته‌ای در  ــای بینا‌رش ــل بحث‌ه ــی مث ــرف مباحث ــدو از آن ط ــل نباش ــم داخ ــفه عل ــوری در فلس تص
ــه عقیــده مؤلــف حــق هــم همیــن  مبــادی قــرار نگیــرد عمــوم و خصــوص من‌وجــه باشــد، کــه ب
اســت، مهــم آن اســت کــه بدانیــم هــدف از مبادی‌پژوهــی و فلســفه علــم، حــلّ مشــکلات علمــی 
ــت و در  ــا اس ــردن آنه ــم و کاربردی‌ترک‌ ــائل عل ــم مس ــک و مبه ــای تاری ــن‌نمودن نقطه‌ه و روش
هــر صــورت می‌تــوان ادعــا نمــود کــه تمامــی مبــادی کلامــی تصدیقــی در علــم اصــول داخــل در 
فلســفه علــم اصــول اســت گرچــه ممکــن اســت مــادّه افتراقــی از جانــب مبــادی تصــوری کلامــی 
ــوص  ــوم و خص ــبت عم ــه نس ــد و ب ــاره ش ــته اش ــب گذش ــه آن در مطال ــه ب ــیم ک ــته باش ــز داش نی

من‌وجــه قائــل شــویم وحــق هــم همیــن اســت.

2.بررسی ارتباط علم کلام با علم اصول:

ــت  ــتهای اس ــا رش ــات بین ــی مطالع ــی کنون ــع علم ــی در مجام ــم و اساس ــث مه ــی از مباح یک
ــد آن تبییــن و بررســی  ــر اهــل فــن پوشــیده نیســت و یکــی از فوائ ــه از ابحــاث ب ــن گون و ارزش ای
دقیــق و صحیــح مبانــی و مبــادی اخــذ شــده از علــوم دیگــر اســت و یکــی از علومــی کــه در اصــول 
فقــه تاثیــر بســیاری داشــته، علــم کلام اســت کــه ایــن امــر در ســه بخــش توضیــح داده   میشــود:

1ـ2.محور‌بودن علم کلام نسبت به علم اصول

موضــوع علــم کلام مبــدأ و معــاد اســت؛ بنابرایــن موضــوع آن در کلام قدیــم عبــارت از اصــول 
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دیــن و مســائل اعتقــادی مهــم دیــن اســت.
در شرح المصطلاحات‌الکلامیة از غایة‌المرام و العقائد‌الدینّیة چنین آمده است1.

علم‌الــکلام هوالعلــم الباحــث عــن ذات واجب‌الوجــود و صفاتــه و افعالــه و متعلقاتــه و موضــوع 
علم‌ال�ـکلام هوالمعل�ـوم م�ـن حی�ـث یتعل�ـق ب�ـه اثب�ـات العقائ�ـد.

عبدالــرزاق لاهیجــی نیــز از متکلمــان بســیار معــروف شــیعه در قــرن یازدهــم در کتــاب 
ــد  ــه عقای ــی نظــری اســت ک ــک صناعت ــم کلام ی ــد شایســته اســت بگوئی ــوارق‌الالهام می‌گوی ش

دینــی را ثابــت میک‌نــد 2.
بــا توجــه بــه تعاریــف، علــم کلام بــا گزاره‌هایــی نظیــر )پیامبــر و امــام معصــوم اســت( و )ســنّت 
پیامبــر و بــه طــور کلــی ســنّت معصــوم حجــت اســت(. تقــدم رتبــی بــر علــم اصــول دارد و می‌تــوان 
ــا اثبــات عصمــت و حجیــت  ادعــا نمــود کــه پایــه تمامــی علــوم حــوزوی علــم کلام اســت؛ زیــرا ت
قــول و تقریــر و فعــل معصــوم و رســالت پیامبــر و نــزول کتــاب اثبــات نشــود هیــچ علمــی از علــوم 

اســامی مثــل تفســیر و فقــه و بســیاری از مســائل اصــول فقــه تکــون نمی‌یابــد.

2ـ2.مبادی کلامی در جهت تصدیق مسائل علم اصول

ــو مبــادی  همان‌گونــه گفتــه شــد مبــادی کلامــی بــه دو قســم می‌توانــد باشــد مبــادی تصوری
ــه عنــوان مثــال )قضیــه  ــی مهــم در مبــادی کلامــی، مبــادی تصدیقــی آن اســت ب تصدیقــی؛ ول
ــدأ کلامــی  ــاب حجــت اســت و ســنّت حجــت اســت(3یک مب ــر و امــام معصــوم اســت و کت پیامب
اســت؛ زیــرا اگــر اینهــا ثابــت نشــوند مســائلی همچون»خبرالواحــد حج‍ــة«از راه کتــاب و ســنّت و 

1  . شرح المصطلاحات فرهنگ عربی جمعی از نویسندگان.
2  لاهیجی، شوارق الالهام، ج1، ص5

3 . »حجــت« بــه ســه معنــای لغــوی، منطقــی و اصولــی آمــده اســت. تعریــف حجــت لغــوی »کل شــی یصلــح أن یحتــج بــه علی‌الغیــر«، 
ــی »کل شــی  ــف حجــت اصول ــاً و هــی نفس‌الحــد الاوســط« و تعری ــج مطلوب ــا تنت ــف مــن قضای ــا یتأل ــف حجــت منطقــی »کل م تعری
ــوی  ــت لغ ــر حجی ــف ب ــول متوق ــم اص ــد در عل ــر واح ــل خب ــودن مث ــت اصولی‌ب ــد و حج ــع« می‌باش ــغ درجة‌القط ــه و لایبل ــت متعلق یثب
ســنّت و قــول معصــوم و اثبــات عصمــت پیامبــر و ائمــه اطهــار‰ می‌باشــد و اثبــات حجیــت لغــوی ســنّت و اثبــات عصمــت بــه علــم 
کلام مربــوط اســت؛ بنابرایــن مبــادی کلامــی در جهــت تصدیــق مســائل علــم اصــول کاربــرد دارنــد و این‌گونــه مبــادی کلامــی، مبــادی 

تصدیقــی علــم اصــول نــام دارنــد.
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اجمــاع و ســیره عقــاء و ماننــد آن قابــل اثبــات نیســت و همچنیــن مبــادی کلامــی بســیاری نظیــر 
بــح صــدور تکلیــف بــه 

ُ
بــح طلــب حاصــل و تحصیــل حاصــل و ق

ُ
بــح عقلــی و اســتحاله و ق

ُ
حُســن و ق

مالایطــاق و ماننــد آن در جهــت تصدیــق و اثبــات محمــولات بــر موضوعــات در علــم اصــول مــورد 
اســتفاده قــرار می‌گیرنــد کــه تفصیــل آن خواهــد آمــد.

3ـ2.وجوه افتراق میان علم کلام و اصول فقه

ارتبــاط علــم کلام و علــم اصــول از آن جهــت اســت کــه در هــر دو، یــک نــوع اســتنباط وجــود 
دارد، علــم کلام در هــر ســه مکتــب شــیعی، اعتــزال و اشــعری، متکفــل اثبــات مســائل اعتقــادی از 
راه عقــل و شــرع و یــا فقــط از راه شــرع اســت و علــم اصــول متکفــل راه رســیدن بــه احــکام فرعــی 
فقهــی یعنــی اســتنباط آنهــا از ادلــه می‌باشــدو ایــن ارتبــاط از جهــت منطــق و روش بــا توجــه بــه اینکه 
علــم کلام رابطــه ویــژه‌ای بــا متــون مقــدس دارد قوی‌تــر می‌شــود گرچــه معتزلیــان بــر عقل‌گرایــی 
ــد و مکتــب شــیعه  ــدام نموده‌ان ــن روش اق ــا ای ــت ب ــه ضدی ــل اشــعری‌‌ها ب شــهرت داشــته و در مقاب
نیــز یــک روش اعتدالــی را برگزیــده؛ ولــی در عمــل، همــه مکتب‌‌هــا بــا متــون مقــدس ارتبــاط وثیقــی 
ــر اســاس  ــت امامــت، کلام خــود را ب ــری و محوری ــر اســاس ولایت‌پذی ــب تشــیع ب داشــته‌اند و مکت
ــفی  ــی و روش فلس ــر عقل‌گرای ــا ب ــی روش‌‌ه ــه در برخ ــوده گرچ ــذاری نم ــون پایه‌گ ــتفاده از مت اس
ــه اربعــه )منســوب  ــژه‌ای داده شــده اســت و از ســوی دیگــر موضــوع علــم اصــول را ادل اهمیــت وی
بــه مشــهور و مختــار نائینــی( و یــا ذات ادلــه )مختــار صاحــب فصــول( و یــا حجــت و دلیــل )مختــار 
مرحــوم بروجــردی( و یــا ادلــه مشــترک در اســتدلال فقهــی )مختــار ســیدصدر( و یــا کلــی منطبــق بــر 
موضوعــات مســائل گوناگــون )مختــار آخونــد خراســانی( معرفــی نموده‌انــد و موضــوع علــم کلام در 
کلمــات متکلمــان ذات متعــال وصفاتــش و مســئله معــاد اســت؛ بنابرایــن تفــاوت علــم کلام و اصــول 
فقــه را می‌تــوان در موضــوع یــا نــوع و ســنخ مســائل آن و یــا غــرض جســت‌وجوکرد و بــر ایــن اســاس 
تفــاوت میــان ایــن دو علــم، ماهــوی اســت و ایــن تفاوت‌‌هــا موجــب تفــاوت اساســی میــان گزاره‌هــای 
علــم کلام و مــواد اســتدلالی آن و میــان گزاره‌هــای علــم اصــول و مــواد اســتدلالی آن گشــته و ایــن 
موجــب یــک پرســش مهــم و بحــث پیچیــده و سرنوشت‌ســازی بــه نــام چگونگــی ارتبــاط قضایــای 

حقیقــی و قضایــای اعتبــاری شــده اســت.
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1ـ3ـ2. سه اطلاق برای وجود در کلمات

1. وجــود تکوینی:وجــود تکوینــی بــر وجــود متاصــل و واقعــی در ظــرف تکویــن و خــارج گفتــه 
می‌شــود نظیــر وجــود جواهــر و اعــراض؛

ــود  ــر موج ــار معتب ــا اعتب ــه ب ــود ک ــه می‌ش ــزی اضاف ــه چی ــود ب ــی وج ــود اعتباری:گاه 2. وج
می‌گــردد و بقــای آن نیــز بــه بقــای اعتبــار بســتگی دارد و وجــود خارجــی نــدارد البتــه یــک وجــود 
ــتحباب و  ــت اس ــوب و حرم ــی )وج ــکام تکلیف ــر اح ــار دارد نظی ــم اعتب ــتقل در عال ــاری مس اعتب

ــت و...(. ــت و ملکی ــی، )زوجی ــکام وضع ــه( و اح ــت و اباح کراه
3. وجــود انتزاعی:گاهــی وجــود بــه چیــزی نســبت داده می‌شــود کــه خــود هیچ‌گونــه وجــود 
ــه دو  ــه وجــود منشــأ انتــزاع اســت کــه البتــه ایــن وجــود انتزاعــی ب ــدارد و وجــودش ب مســتقلی ن

قســم اســت؛
یــت 

ّ
الــف( گاهــی منشــا انتــزاع امــر انتزاعــی، در عالــم واقــع و خــارج موجــود اســت نظیــر فوق

و تحتیــت و بنــوت و ابــوت؛
ــر  ب( گاهــی منشــا انتــزاع در عالــم اعتبــار اســت نظیــر جزئیــت جــزء کــه از وجــوب و امــر ب

ــردد 1. ــزاع می‌گ ــب انت ــکل و مرک روی
بــا توجــه بــه مقدمــه ذکــر شــده روشــن اســت کــه امــور اعتبــاری بــا امــور انتزاعــی تفــاوت دارد 
و خلــط میــان ایــن دو ناشــی از دقــت کــم اســت؛ بنابرایــن دربــاره احــکام وضعــی اختــاف اســت 
ــا اینکــه انتزاعــی از احــکام  ــد و ی ــار دارن ــاری هســتند کــه اســتقلال در اعتب ــا امــوری اعتب کــه آی
تکلیفــی می‌باشــند و تفــاوت ویــژه و اساســی ایــن اســت کــه امــور اعتبــاری از یــک نــوع وجــود بــه 
طــور مســتقل و نــه وابســته بــه منشــأ، برخــوردار اســت و عالمــی بــه نــام عالــم اعتبــار نــزد عقــا بــه 

عنــوان محــل آن امــور اســت و امــور انتزاعــی این‌گونــه نیســت.
ــی  ــه امــری اطــاق می‌گــردد کــه در خــارج مقابل ــم معقــول ب ــاری در اصطــاح عل امــر اعتب
نــدارد، امــری کــه حقیقــت و واقعیــت دارد؛ ولــی متصــف بــه وجــود خارجــی نیســتبه عنــوان مثــال 

1  سید محمد سعید طباطبائی حکیم،المحکم فی اصول الفقه، ج1، ص30
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ــرط  ــتق و بش ــرط‌بودن مش ــت لابش ــه جه ــاف ب ــت، اخت ــاری اس ــدأ، اعتب ــتق و مب ــاف مش اخت
لا‌بــودن مبــدأ نســبت بــه حمــل، و اصالت‌داشــتن وجــود یــا ماهیــت و انتزاعی‌بــودن مقابــل آن بــه 
همیــن معنــا برمی‌گــردد و وصــف امــکان و امتنــاع، نیــز یــک امــر اعتبــاری واقعیــت‌داری اســت 
ــد بنابراین،امــکان و امتنــاع اعتبــاری در اصطــاح فلســفه می‌باشــند،  ــل ندارن کــه در خــارج مقاب
عنــوان اعتبــاری بــه معنــای دیگــری نیــز مطــرح اســت، امــر اعتباری؛بنابرایــن اصطــاح امــری 
ــچ  ــور هی ــن ام ــردد و ای ــدوم می‌گ ــار مع ــاع اعتب ــه انقط ــادث و ب ــر ح ــار معتب ــه اعتب ــه ب ــت ک اس
ــار  ــف فیه‌الانظ ــة تختل ــروف »الامورالواقعی ــارت مع ــد و عب ــار ندارن ــس اعتب ــدا از نف ــی ج واقعیت
ــة تختلــف باختلاف‌الانظار«همیــن واقعیــت را می‌رســاند و یکــی از تفاوت‌هــای  والامــور الاعتباری
ــیله  ــه وس ــای دوم، ب ــه معن ــاری ب ــور اعتب ــدن ام ــم و زیاد‌ش ــدل و ک ــر و تب ــاح تغیی ــن دو اصط ای
ــاری  ــم اعتب ــوان عل ــه عن ــاب ب ــات اصح ــه در کلم ــم فق ــول و عل ــم اص ــت. عل ــار اس ــرف اعتب ص
ــت  ــه جه ــت ب ــن حال ــه در ای ــت ک ــم نیس ــس عل ــاف نف ــودن از اوص ــوند، اعتباری‌ب ــی می‌ش معرف
ــد و تقســیم  �ـوم، امورحقیقــی می‌گردن �ـودن آن، تمام��ی عل حض��ور آن در ذه��ن و صف��ت حصولی‌ب
ــه  ــر و قضی ــودن از اوصــاف نفــس خب ــه اعتباری‌ب ــدارد و همین‌گون ــا ن ــاری و حقیقــی معن ــه اعتب ب
ــود و  ــد ب ــی خواهن ــوم حقیق ــر، عل ــس خب ــت نف ــه جه ــوم ب ــی عل ــت تمام ــن حال ــه در ای ــت ک نیس
اعتباری‌بــودن صِــرف ایــن نیســت کــه علــم اصــول در مــورد امــر اعتبــاری یــا امــر تشــریعی اســت 
بلکــه اعتباری‌بــودن علــم اصــول بــه جهــت موضــوع علــم و موضوعــات و محمــولات مســائل آن 

اســت کــه توضیــح آن خواهــد آمــد.
امر اعتباری در کلمات علامه طباطباییبه سه اصطلاح تعریف گشته است:

1. امــر اعتبــاری در مقابــل امــر اصیــل: امــر اصیــل بــه معنــای منشــأ‌بودن ذاتــی آن امــر بــرای 
ترتــب آثــار اســت و در مقابــل امــر اعتباریبــه معنــای منشــأ‌بودن تبعــی بــرای ترتــب آثــار می‌باشــد.

2. امر اعتباری درمقابل امر حقیقی: که این خود دو اصطلاح دارد.
ــای  ــه معن ــاح ب ــن اصط ــاری در ای ــتقل:امر اعتب ــر مس ــل ام ــتقل در مقاب ــر غیرمس ــف( ام ال
چیــزی اســت کــه وجــود مســتقل در خــارج نــدارد و در مقابــل امــری کــه در خــارج وجودی مســتقل 
دارد، امــر اعتبــاری در ایــن اصطلاحماننــد مقولــه اضافــه کــه وابســته بــه وجــود دو طــرف اســت 
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و امــر حقیقــی در ایــن اصطــاح ماننــد وجــود جوهــر اســتکه وجــودی مســتقل و فــی ذاتــه دارد.
ب( امــر اعتبــاری در اصطــاح ســوم: آن اســت کــه وجــودی بــه عنــوان عالــم اعتبــار می‌تــوان 
بــرای آن فــرض کــرد و بــا امــر ادعایــی محــض تفــاوت دارد و در عمــل ایــن امــور، آثــاری و تحققــی 
ــر  ــت؛ دارد نظی ــوب اس ــروی مطل ــوی و اخ ــات دنی ــه در حی ــی ک ــه اهداف ــت‌یابی ب ــت دس ــه جه ب
ــل  ــا را دارد و مث ــور اعض ــت ام ــور و هدای ــر ام ــش تدبی ــه نق ــوم ک ــس ق ــرای رئی ــت ب ــار ریاس اعتب

ملکیَــت نســبت بــه مــال خــود کــه هرگونــه تصــرف را کــه اراده کنــد در آن انجــام دهــد .

2ـ3ـ2. اعتباری‌بودن علم از دیدگاه نگارنده

معیــار و مــاک اعتباری‌بــودن علــوم آن اســت کــه موضوعــات و محمــولات آن از صلاحیــت 
و شــأنیت تغییــر و دگرگونــی بــر خــوردار اســت البتــه ایــن مطلــب منافاتــی بــا عــدم تغییــر و تبــدل 
ــهرت،  ــل ش ــات از قبی ــت موضوع ــال موضوعی ــوان مث ــه عن ــدارد، ب ــاری ن ــوم اعتب ــل، درعل بالفع
برائــت و اســتصحاب و تخییــر و احتیــاط، قابلیــت تبــدل دارنــد و معتبــر می‌توانــد محمــولات ایــن 
ــله  ــح مرس ــع و مصال ــد ذرائ ــان و س ــاس و استحس ــل قی ــی از قبی ــرای موضوعات ــات را ب موضوع
ــد و  ــن نباش ــل چنی ــه بالفع ــد گرچ ــرار ده ــد ق ــح و مفاس ــرایط و مصال ــر ش ــریعت بناب ــد ش و مقاص
همچنیــن موضوعیــت اینهــا قابلیــت تغییــر و تحــول دارد بــه عنــوان مثــال می‌توانــد خبــر واحــد و 
اجمــاع و شــهرت و ماننــد آنــرا مقیــد بــه قیــودی غیــر از آنچــه کــه هســت نمایــد و ایــن معیــار هرگــز 
در علــوم حقیقــی وجــود نــدارد موضــوع علــم پزشــکی بــدن اســت و در حــال حاضــر کــه علــوم بــه 
صــورت علــم رشــته‌ای و تخصصــی تقســیم شــده‌اند هریــک از ایــن علــوم موضــوع و موضوعــات 
مســائلی دارنــد کــه بــا اعتبــار و لحــاظ قابــل تغییــر و تبــدل نمی‌باشــند و البتــه اعتباری‌بــودن یــک 
ــا حقیقــی  ــر می‌گــردد گرچــه موضوعــات قضای ــم ب ــای آن عل ــه همــان محمــولات و قضای ــم ب عل

ــد . ــی نیــز ذکــر می‌نمای ــن نکتــه را علامــه طباطبای باشــند و ای
ــولات  ــا محم ــات ی ــه موضوع ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــم ب ــودن عل ــاک اعتباری‌ب ــن، م بنابرای
ــرا امــور انتزاعــی نیــز چنیــن اســت، البتــه تفاوتــی میــان امــور اعتبــاری  وجــود خارجــی ندارند؛زی
و انتزاعــی وجــود دارد کــه بیــان شــد، ادعــا بــر ســر عــدم وجــود خارجــی نیســت گرچــه بــه طــور 
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کلــی مباحــث اعتبــاری می‌توانــد ایــن خاصیــت را هــم داشــته باشــند؛ ولــی مهــم در اعتباری‌بــودن 
علــم آن اســت کــه موضوعیــت موضــوع و محمولیــت محمــول در علــوم اعتبــاری بــا صــرف اعتبــار 
قابلیــت تغییــر و تبــدل را دارنــد و ایــن بــه جهــت آن اســت کــه حــدوث و بقــای آنهــا یــا از جهــت 

موضوعیــت موضــوع و یــا ازجهــت محمولیــت محمــول بــه صــرف اعتبــار اســت.
ــر  ــع بناب ــم و وض ــت حک ــر حقیق ــث نظی ــی از مباح ــد برخ ــر ش ــه ذک ــاری ک ــر معی ــاوه ب ع
ــت  ــد آن ماهی ــودن آن و مانن ــلک عقلایی‌ب ــر مس ــح بناب ب

ُ
ــن و ق ــودن آن و حُس ــلک اعتباری‌ب مس

ــار حــادث و  ــا اعتب ــر اســت و ب ــار معتب ــه اعتب ــای آنهــا ب ــی وجــود و بق ــد یعن ــودن را دارن اعتباری‌ب
بــا انقطــاع اعتبــار معــدوم می‌گردنــد گرچــه برخــی از مباحــث داخــل در علــم اصــول جــزء مبــادی 
تصــوری و یــا تصدیقــی می‌باشــند؛ ولــی در حــال حاضــر در علــم اصــول مــورد بحــث می‌باشــند و 

مباحــث اصــول بــر مبنــای آنهــا متوقــف اســت.
اعتباری‌بــودن علــم اصــول از دیربــاز در ذهــن اصولیــان بــوده اســت و در ایــن زمینــه 
ــا  ــا لم ــا افترق ــرع و انم ــل لعلة‌الش ــة العق ــه عل ــارق فی ــذا یف ــی دارد »و کل ه ــیدمرتضی عبارت س

ذکرنــاه مــن ان العقلیــة موجبــة والســمعیة راجحــة الــی الدواعــی والمصالــح« 1.
معنــای ایــن عبــارت آن اســت کــه علــت در امــور حقیقــی کــه بــه عنــوان علــت عقلــی مطــرح 
شــده صفــت ایجادک‌ــردن و موجب‌بــودن را دارد یعنــی بحــث علــت و معلــول در بیــن اســت و معلــول 
ــده  ــح اعتبارکنن ــا و مصال ــه انگیزه‌‌ه ــریعت ب ــرع و ش ــت در ش ــی عل ــرد؛ ول ــف نمی‌پذی از آن تخل
ــت؛  ــاری اس ــم اعتب ــول عل ــم اص ــه عل ــت ک ــن اس ــه همی ــعر ب ــارت مش ــن عب ــد و ای ــوع میک‌ن رج
ــر کلامــی اســت  ــد بهت ــرد و موی ــم اصــول خــرده می‌گی ــادی کلامــی در عل ــن از دخــول مب بنابرای
کــه در مقدمــه کتــاب الرافــد فــی علم‌الأصــول در توضیــح دیــدگاه آیت‌اللــه سیســتانی آمــده اســت 
و خلاصــه آن ایــن اســت کــه محــور تمامــی علــم اصــول اعتبــار می‌باشــد و حتــی حجیــت قطــع از 
نظــر علامــه طباطبایــی مثــل حجــت ظــن امــری اعتبــاری اســت بــا ایــن تفــاوت کــه حجیــت قطــع 
امــری اضطــراری و اجبــاری اســت و انســان بــه دلیــل ارتبــاط اضطــراری و اجبــاری خــود بــا خــارج 

1  سیدمرتضی علم الهدی، الذریعة، ج1، ص2
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از راه علــم و قطــع مضطــر بــه معتبــر دانســتن قطــع می‌باشــد؛ ولــی حجیــت ظــن این‌گونــه نیســت 
1. گرچــه ایــن دیــدگاه قابــل نقــد اســت.

بــا توجــه بــه معیارهــای اعتباری‌بــودن علــم کــه بیــان شــد علــم اصــول و علــم فقــه از علــوم 
اعتبــاری می‌باشــند؛ زیــرا موضوعــات و محمــولات ایــن دو علــم صلاحیــت تغییــر و تبــدل را دارنــد 
گرچــه ایــن ادعــا بــه شــکل قضیــه موجبــه کلیــه نباشــد و عــاوه بــر ایــن ماهیــت برخــی از مباحــث 
ــر قــول مشــهور و هویــت انشــا در  نظیــر حقیقــت حکــم و اقســام فــراوان آن و ماهیــت وضــع بناب
اوامــر و نواهــی و بحــث از متعلــق در امــارات و اصــول و ماننــد آن، اعتبــاری اســت یعنــی وجــود 

آنهــا بــه انشــا و اعتبــار معتبــر اســت.
ــور  ــن دو را از ام ــوان ای ــت و نمی‌ت ــی اس ــی و عقل ــی، واقع ــر حقیق ــت دو ام ــت و معذری منجزی
اعتبــاری در اصــول دانســت؛ ولــی بایــد توجــه داشــت کــه شــارع مقــدس طریقیــت را بــرای امــارات 
جعــل و اعنبــار می‌نمایــدو اثــر عقلــی آن منجزیــت و معذریــت اســت؛بنابراین منجزیــت و معذریــت 
نیــز ریشــه‌ای اعتبــاری دارد و بــا ایــن وصــف مــورد بحــث می‌باشــندو در اصــول در اثبــات طریقیــت 
بحــث و گفتگــو داریــم، بحــث ظهــورات در علــم اصــول در دو ناحیــه اســت بحــث کبــروی یعنــی 
حجیــت ایــن ظهــورات نظیــر حجیــت ظهــورات کتــاب قــرآن از امــور اعتبــاری قلمــداد می‌گــردد )و 
ایــن بــه جهــت وجــود معیــار و مــاک اعتباری‌بــودن در آن اســت؛ زیــرا حجیــت اصولــی قابلیــت 
ــی  ــارات نف ــرآن و ام ــات ق ــورات آی ــت را از ظه ــد حجی ــر نمی‌توان ــا معتب ــدل را دارد، آی ــر و تب تغیی
نمایــد، آیــا حجیــت این‌گونــه مــوارد ماننــد قطــع قابــل تفکیــک نیســت( و بحــث صغــروی، )نظیــر 
ظهــور صیغــه امــر و نهــی در وجــوب و حرمــت(، ایــن قســمت از ابحــاث اصولــی امــوری حقیقــی 
هســتند، دلالــت یــک امــر واقعــی و از مقولــه حکایــت و ماننــد آن اســت؛ زیــرا دلالــت و ظهــور بــا 
ــرا  نفــس اعتبــار حــادث نمی‌گــردد گرچــه منشــأ آنکــه وضــع اســت یــک امــر اعتبــاری اســت؛ زی
ظهــور لفــظ یــا کلام بــر معنــای خــود از امــوری اســت کــه ارتبــاط مســتقیم بــا تصــور ذهنــی دارد 
و نســبت ظهــور بــا لفــظ یــک نســبت واقعــی و حقیقــی اســت و نفــس ظهــور امــری قهــری اســت 
و اعتبــار معتبــر فقــط در منشــأ آنکــه وضــع اســت نقــش دارد و پــس از وضــع هیچ‌گونــه نقشــی در 

1  سید علی سیستانی،الرافد فی علم الاصول، ص177
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ایجــاد ظهــور نــدارد؛ ولــی متعلــق ایــن ظهــور اعتبــاری اســت بــه عنــوان مثــال، می‌تــوان از دلالــت 
ــردد و  ــوب می‌گ ــاری محس ــری اعتب ــت ام ــی حرم ــق آن یعن ــه متعل ــرد ک ــام ب ــت ن ــر حرم ــی ب نه
مصلحــت و مفســده مترتــب واســتحقاق ثــواب و عقــاب بــر موافقــت و مخالفــت نیزامــور حقیقــی و 
عقلــی می‌باشــند مباحــث حقیقــت شــرعیه، حقیقــت وضــع و مســلک اعتباری‌بــودن آن، مباحــث 
صحیــح و اعــم و وضــع الفــاظ در شــریعت، بحــث مشــتق و حقیقــت و مجاز‌بــودن آن در متلبــس 
و منقضــی، مباحــث تعبــدی و توصلــی و بســیاری دیگــر از مباحــث مطــرح شــده در بــاب الفــاظ، 
اعتبــاری می‌باشــند و بــا توجــه بــه معیــار ذکــر شــده، علــم اصــول، علــم اعتبــاری اســت و مســائل 
اصــول فقــه امــور اعتبــاری اســت »نظیــر خبرالواحــد حجــة ـ الاجمــاع المحصــل حجــة ـ صیغــة 
ــر نظــر مشــهور و  ــی در ســبب‌بودن لفــظ بناب ــودن تفاوت ــن اعتباری‌ب ــه علی‌الوجــوب«و ای الامردال

سبب‌دانســتن نفــس اعتبــار عقــا بنابــر نظــر حضــرت امــام وجــود نــدارد 1.

3ـ3ـ2. دو نکته

اول اینکــه جهــت اثبــات اعتباری‌بــودن یــک مســئله لزومــی در لحــاظ اعتبــار در جمیــع 
ــت  ــایع در حقیق ــم و ش ــالک مه ــی از مس ــال یک ــوان مث ــه عن ــت ب ــئله نیس ــالک در آن مس مس
وضــع مســلک اعتبــار اســت؛ ولــی مبنــای قــرن اکیــد در آن بــه یــک امــر واقعــی غیراعتبــاری بــر 
می‌گرددگرچــه ممکــن اســت همیــن مســئله وماننــد آن نیــز بــه اعتبــار برگــردد کــه تحقیــق آن بــه 

ــی دارد 2. ــح مفصل ــهید صدرتوضی ــب ش ــن مطل ــر ای ــود و ب ــول می‌ش ــای دیگرموک ج
ــودن تمامــی مســائل  ــم لزومــی در اعتباری‌ب ــودن یــک عل دوم اینکــه جهــت اثبــات اعتباری‌ب
ــث  ــن بح ــت؛ بنابرای ــی اس ــت کاف ــن جه ــم، در ای ــک عل ــث ی ــودن مباح ــه غالب‌ب ــت بلک آن نیس
ــث  ــن مباح ــی از ای ــول برخ ــت دخ ــن اس ــه ممک ــند گرچ ــی می‌باش ــه امورحقیق ــات عقلی ملازم
مثــل لابدّیّــت عقلــی مقدمــه واجــب در علــم اصــول محــل بحــث باشــد کــه در ایــن صــورت هیــچ 
محــذوری در ایــن ناحیــه نیســت البتــه اثبــات و کشــف حکــم شــارع از لابدّیّــت عقلــی یــک بحــث 

1  امام خمینی، تهذیب الاصول، ج3، ص319
2  سید محمد باقر صدر، مباحث الدلیل لفظی، ج‏1، ص، 82
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ــه دنبــال آن هســتیم. ــه امــور اعتبــاری اســت کــه در اصــول ب مرتبــط ب

3.ارتباط علم اصول به عنوان یک علم اعتباری با امور حقیقی

ــل  ــد و اص ــن دو می‌باش ــان ای ــدی می ــاط تولی ــدم ارتب ــه ع ــد ب ــری معتق ــهید مطه ــه ش علام
ــا عنــوان تفکیــک بیــن علــوم حقیقــی و اعتبــاری از علامــه طباطباییاســت و البتــه ایــن  ــه ب نظری
دیــدگاه بــه صــورت مــوردی، نیــز در کلمــات اهــل معقــول و نیــز در کلمــات اصولیــان و جــود دارد 
ک�ـه بـه� آنه��ا اشــاره می‌ش�ـود. اس��تاد مطهری��در ارتب��اط ب��ا دلی��ل آن در توضی��ح کلام علامــه چنیــن 

می‌گویــد:
ــی و  ــط واقع ــن، رواب ــی ذه ــری و عقلان ــش فک ــو و جنب ــاس تکاپ ــتیم اس ــه دانس ــرا چنانک‌ زی
نفس‌الامــری محتویــات ذهنــی اســت و چــون مفاهیــم حقیقــی در ذات خــود بــا یکدیگــر مرتبطنــد 
ــه تشــکیل  ــد ب ــن رو ذهــن می‌توان ــا فراهــم اســت و از ای ــان آنه ــت ذهــن در می ــن فعالی ــه ای زمین
قیاســات و براهیــن منطقــی موفــق شــود و از پــاره‌ای حقایــق، حقایــق دیگــری را بــه خویــش معلــوم 
ســازد؛ ولــی در اعتباریــات همــواره روابــط موضوعــات و محمــولات، وضعــی و قــراردادی و فرضــی 
ــاری  ــک مفهــوم اعتب ــا ی ــک مفهــوم حقیقــی و ی ــا ی ــاری ب ــچ مفهــوم اعتب ــاری اســت و هی و اعتب
دیگــر رابطــه‌ای واقعــی و نفس‌الامــری نــدارد؛ بنابرایــن زمینــه تکاپــو و جنبــش عقلانــی ذهــن در 
مــورد اعتباریــات فراهــم نیســت و بــه عبــارت دیگــر مــا نمی‌توانیــم بــا دلیلیکــه اجــزا آن را حقایــق 
تشــکیل داده‌انــد )برهــان( یــک مدعــای اعتبــاری را اثبــات کنیــم و نیــز نمی‌توانیــم بــا دلیلــی کــه از 
مقدمــات اعتبــاری تشــکیل شــده حقیقتــی از حقایــق را اثبــات کنیــم و هــم نمی‌توانیــم از مقدمــات 

اعتبــاری، تشــکیل برهــان داده و یــک امــر اعتبــاری نتیجــه بگیریــم 1.
ارتبــاط ایــن بحــث بــا موضــوع مقالــه ایــن اســت کــه حداقــل برخــی از مبــادی کلامــی بــه کار 
گرفتــه شــده در علــم اصــول امــور حقیقــی بــه شــمار می‌آینــد و کاربــرد این‌گونــه از قضایــا در علــم 

اصــول کــه علــم اعتبــاری محســوب می‌گــردد مــورد مناقشــه شــده اســت.
ــم اصــول رخ می‌دهــد و بســیاری  ــی در عل ــه در صــورت صحــت انقلاب ــن نظری ــر اســاس ای ب

1  علامه مرتضی مطهری، فلسفه و روش رئالیسم،ج6، ص400
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از اســتدلال‌های در علــم اصــول کنــار زده می‌شــود نظیــر لــزوم دور در مســئله تقســیمات ثانــوی 
ــا مرجــح در  ــح ب ــر( و ترجی ــق ام ــز و اخــذ آنهــا در متعل ــر و قصــد وجــه و تمیی ــال ام )قصــد امتث
ــتقلالی  ــم اس ــث حک ــل در بح ــتحاله تسلس ــام و اس ــه ع ــک ب ــن و تمس ــر بین‌المتباینی دوران ام
ــادات 1و در  ــریع آن در عب ــت و تش ــوب اطاع ــورد وج ــوی در م ــرعی مول ــم ش ــاع حک ــی و امتن عقل
بحــث منتهی‌شــدن حجیــت هــر امــری بــه قطــع 2 و همچنیــن اشــکال تکلیــف بــه غیرمقــدور و 
مســئله امتنــاع اجتمــاع مثلثیــن و ضدیــن و اجتمــاع و ارتفــاع نقیضیــن در بحــث اتصــاف مقدمــه 
داخلــی )یعنــی اجــزاء( بــه وجــوب غیــری و وجــوب نفســی ضمنــی3 و بحــث اجتمــاع امــر و نهــی 
ــر تضــاد میــان احــکام و عــدم کفایــت تعــدد جهــت و اجتمــاع اســتحباب و وجــوب در محــل  بناب
واحــد و عــدم کفایــت تعــدد جهــت 4 و در بحــث اســتحاله اخــذ قطــع بــه حکــم در موضــوع حکــم 
مماثــل 5 و در بحــث جمــع حکــم ظاهــری و واقعــی 6 و در بحــث ترتــب و اشــتراط طلــب مهــم بــه 
ــزوم دور  ــودن مهــم در ظــرف وجــود اهــم 7 و ل ــرک آن در فــرض مطلوب‌ب عصیان‌طلــب اهــم و ت
در مســئله اخــذ قصــد امتثــال امــر در متعلــق اوامــر و اســتدلال بــر حجیــت خبــر واحــد بــه خبــر 
واحــد 8 و بحــث علامت‌بــودن تبــادر بــرای معنــای حقیقــی و موقوف‌بــودن آن بــه علــم بــه وضــع 
ــی 10 و تقییــد  ــه برهــان انّ ــر آن ب ــان و حســن احتیــاط در عبــادات و اســتدلال ب 9 و در بحــث جری

حکــم بــه علــم بــه حکــم و اخــذ آن در متعلــق حکــم 11 و همچنیــن در مــورد قواعــد زیــادی نظیــر 
عــرض بلاموضــوع و انتفــاء کل بــه انتفــاء جــزء و انتفــاء مشــروط بــه انتفــاء شــرط و تقــدم شــیء 

1  نائینی، 1368، ج1، ص411
2  سید ابوالقاسم خوئی،1375،ج2، ص12

3  همان، ص218
4  ربانی گلپایگانی، القواعد الاکلامیة، ج2، ص50 /نائینی، 1368، ج1، ص680

5  سید محمد بقار صدر، مباحث الدلیل الفظی، ج4، ص100
6  همان، ج2، ص372

7  نائینی، 1368، ج1، ص304
8  محمد رضامظفر،اصول الفقه،  ج2، ص82

9  امام خمینی، 1382، ج1، ص40
10  ابوالحسن المشکینی، الحاشیة علی الکفایة،ج4، ص117

11  سید حسین بروجردی، نهایة الاصول، ص420
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ــد  ــد والواح ــدر عن‌الواح ــد لایص ــد و قاعده»الواح ــول واح ــر معل ــدده ب ــل متع ــوارد عل ــس و ت ــر نف ب
لایصــدر عنــه الا الواحــد و امتنــاع تقــدم مشــروط بــر شــرط و ضــرورت انتفــاء کل بــه انتفــاء جــزء و 

امتنــاع تسلســل علــل و تــوارد علــل متعــدد بــر معلــول واحــد و مــوارد دیگــر.
علامه شهید مطهری در این زمینه می‌گوید:

از اینجــا روشــن می‌شــود کــه عــدم تمییــز و تفکیــک اعتباریــات از حقایــق بــه 
ــت 1. ــان‌آور اس ــاک و زی ــاده خطرن ــی فوق‌الع ــاظ منطق لح

در المحاکمات بین شرحی‌الاشاراتچنین آمده است:
مشــهور متکلمــان برآننــد کــه در امــور اعتبــاری تسلســل محــال نیســت و مــراد ایــن نیســت کــه 
در امــور اعتبــاری تسلســل وجــود دارد؛ ولــی محــال نیســت بلکــه مــراد ایــن اســت کــه تسلســل امور 
اعتبــاری متوقــف بــر اعتبارک‌ــردن ذهــن اســت و ذهــن قــدرت بــر اعتبارک‌ــردن امــور غیرمتناهــی 

نــدارد؛ بنابرایــن انقطــاع اعتبــار ذهنــی موجــب انقطــاع تسلســل می‌گــردد .
در نهای‍ةالدرای‍ة مرحوم اصفهانی چنین می‌فرماید:

محــذور و اشــکال تسلســل بــه صــورت حقیقــی تنهــا در امــور غیرمتناهــی معنــا دارد کــه بیــن 
آنهــا ترتــب علیّــت و معلولیّــت بــر قــرار باشــد و ایــن ترتــب، بیــن اوامــر و اطاعت‌هــای غیرمتناهــی 
ــار در یکــی از سلســله‌های  ــا انقطــاع اعتب ــاری ب ــن تسلســل در امــور اعتب ــدارد... لکــن ای وجــود ن

ــد 2. ــلی رخ نمی‌ده ــر تسلس ــردد و دیگ ــع می‌گ ــل قط تسلس

1ـ3. تحقیق و راه حل

ــزی از  ــح اســت و گری ــه طــور اجمــال صحی ــدگاه ب ــن دی ــه اصــل ای ــده مدعــی اســت ک نگارن
تسلیم‌شــدن در برابــر آن نیســت؛ ولــی پذیــرش اصــل ایــن نظریــه بــه معنــای نفــی امــور حقیقــی 
از دانــش اصــول فقــه بــه صــورت ســالبه کلیــه نیســت، بلکــه در خیلــی مــوارد بــه کارگیــری امــور 

ــود دارد: ــی وج ــت وراه حل‌های ــح اس ــول صحی ــم اص ــی درعل حقیق

1  علامه شهید مطهری، 1388،ج 6، ص 402
2  شیخ محمد حسین غروی اصفهانی ، نهایة الدرایة، ج2، ص310
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1. گزاره‌‌هــا و قضایــای اعتبــاری در شــریعت بــه لحــاظ صــدور آن از عاقــل حکیــم تابــع 
مصالــح و مفاســد و دارای اغــراض و برخاســته از شــوق و اراده و محبوبیــت و مبغوضیــت اســت و 
ایــن قاعــده بنابــر مســالک متعــدد )مصالــح و مفاســد در متعلــق احــکام یــا نفــس جعــل و یــا تلفیقــی 
ــه  ــود دارد ک ــالک وج ــن مس ــی در ای ــول افتراقهای ــائل اص ــه در مس ــت و البت ــادق اس از آن دو( ص
ــی  ــفی و کلام ــادی فلس ــد و مب ــیاری از قواع ــم بس ــه بدانی ــت ک ــم آن اس ــویم و مه وارد آن نمی‌ش
بــه لحــاظ مصالــح و مفاســد و اغــراض جریــان دارنــد و مصالــح و مفاســد از امــور حقیقــی و واقعــی 
ــند و در  ــاری نمی‌باش ــای اعتب ــی در گزاره‌ه ــای حقیق ــق ورود قضای ــن از مصادی ــند؛ بنابرای می‌باش

ــه یکــی از آنهــا اشــاره می‌گــردد: اینجــا ب

2ـ3. محذور تضاد میان احکام در بحث اجتماع امر و نهی

احــکام تضــاد از امــوری اســت کــه بــر موجــودات تکوینــی خارجــی مثــل بیــاض و ســواد، حرکت 
ــرا ماننــد  وســکون و ماننــد آن عــارض می‌گــردد؛ بنابرایــن تضــاد احــکام مــورد اشــکال اســت؛ زی
آن از ســنخ امــور اعتبــاری اســت و اعتبــار خفیف‌المؤن‍ــة اســت؛بنابراین میــان دو اعتبــار از جهــت 
ــا بــه لحــاظ مبــدأ یعنــی  ذاتــی تضــاد نیســت و تضــاد، عرضــی اســت و بــه عبــارت دیگــر تضــاد ی
مصلحــت و مفســده و حــب و بغضــو اراده و کراهــت و یــا بــه لحــاظ منتهــا بعنــی امتثــال اســت بــه 
ایــن معنــا کــه جعــل حکــم در قالــب امــر، کشــف از مصلحــت تــام و محبوبیــت و جعــل حکــم در 
قالــب نهــی، کشــف از مفســدهتام و مبغوضیــت در متعلــق دارد و همیــن بیــان بــه لحــاظ اراده و 
کراهــت ســو حــبّ و بغــض می‌آید؛بنابرایــن اجتمــاع امــر ونهــی در شــئ واحــد از اجتمــاع ضدّیــن 
ســر در مــی‌آورد و همچنیــن امتثــال ایــن دو حکــم در خــارج و در شــئ واحــد در زمــان واحــد محــال 
اســت و تضــاد میــان وجــوب و حرمــت مطــرح می‌گــردد و ایــن تضــاد، تضــاد بالعــرض اســت؛ زیــرا 
وجــوب و حرمــت تضــاد حقیقــی ندارنــد و تضــاد میــان آنهــا بــه لحــاظ مبــدأ و یــا منتهــای حکــم 
اســت و البتــه شــهید صدرتضــاد را بــه جهــت عالــم لحــاظ تعمیــم داده اســت 1؛بنابراینــدر این‌گونــه 
ــق از ریشــه حــل می‌شــود؛ زیراتضــاد، در نفــس احــکام  ــا حقائ ــات ب ــط اعتباری ــوارد مشــکل خل م

1  شهید سید محمدباقر صدر، مباحث الدلیل الفظی، ج3، ص32 /سید ابولقاسم موسوی خویی، 1417، ج4، ص284
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صورت نگرفته است تا اینکه محذور خلط اعتباریات با امور حقیقی مطرح گردد 1.
2. بســیاری از مــوارد و مبــادی اســتدلال تفاوتــی در امــور حقیقــی و اعتبــاری ندارنــد، مســئله 
اســتحاله صــدور لغویــت از ســوی حکیــم از ایــن مــوارد اســت و در خیلــی از مســائل علــم اصــول 
مطــرح می‌گرددکــه بــه لحــاظ غــرض، لغویــت را بــه دنبــال دارد بــه عنــوان مثــال حضــرت امــام 
ــورد  ــی در م ــد؛ ول ــرح می‌نمای ــق را مط ــا حقای ــات ب ــط اعتباری ــئله خل ــا مس ــة باره در انوارالهدای‍

اســتحاله اجتمــاع امــر و نهــی بــه لــزوم لغویــت متمســک شــده اســت 2.
3ـ3. نکته‌ای درباره مبادی کلامی

بــح 
ُ
مجموعــه‌ای از مبــادی کلامــی، مربــوط بــه یــک سلســله ادراکاتــی اســت کــه بــه حُســن و ق

ــوان  ــه عن ــود )ب ــه می‌ش ــا گفت ــا و نباید‌‌ه ــا بایده ــه آنه ــی ب ــه فارس ــه ب ــردد ک ــط می‌گ ــی مرتب عقل
ــه  ــم( و این‌گون ــن اســتحاله صــدور نقــض غــرض از حکی ــب حاصــل همچنی ــال اســتحاله طل مث
بــح مربــوط می‌باشــند ومســئله 

ُ
ــه مســئله حســن و ق ــد و ب ــه عقــل عملــی دارن از مبــادی ارتبــاط ب

بــح بنابــر مســلک اعتبــاری و عقلایی‌بــودن آن هیــچ محــذوری بــرای ورود در مباحــث 
ُ
حُســن و ق

ــز  ــودن حســن و قبــح( نی ــر مســلک مشــهور )ذاتی‌ب ــدارد و همچنیــن بناب ــاری اصــول فقــه ن اعتب
ــد و  ــدا میک‌ن ــاری ورود پی ــور اعتب ــم، در ام ــال حکی ــد آن در افع ــرض و مانن ــار غ ــاظ اعتب ــه لح ب
ــد، تحصیل‌الحاصــل باطــلٌ  ــی وعرضــی دارن ــه دو لحــاظ، اســتحاله ذات برخــی دیگــر از مبــادی ب
بــه لحاظامــور تکوینــی اســتحاله ذاتــی دارد واســتحاله عرضــی، از جهــت لــزوم لغویــت از شــخص 
ــه  ــاری ب ــور اعتب ــه در ام ــی و چ ــور حقیق ــه در ام ــرض چ ــض غ ــت و نق ــدور لغوی ــم دارد و ص حکی
شــخص حکیــم محــال اســت؛بنابراین ورود این‌گونــه از مبــادی کلامــی در علــم اصــول کــه تعــداد 

آن بســیار اســت محــذوری نــدارد فتأمــل جیــداً.

4ـ3. جمع‌بندی

بحــث خلــط امــور اعتبــاری بــا امــور حقیقیــاز مباحــث اساســی در ایــن مقالــه اســت؛ زیــرا امــور 

1  سید ابوالقاسم موسوی خویی، 1417، ج4، ص 248
2  امام خمینی، 1415، ج1، ص126
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بــح عقلــی در علــم اصــول وارد شــده اســت و بایــد دقــت نمــود 
ُ
حقیقــی کلامــی نظیــر حُســن و ق

ــا اینکــه بخشــی از آنهــا از امــور حقیقــی  ــا تمامــی مســائل علــم اصــول اعتبــاری اســت و ی کــه آی
ــاری  ــی در اموراعتب ــور حقیق ــوان ورود ام ــچ عن ــه هی ــا ب ــورت آی ــر ص ــردد و در ه ــوب می‌گ محس
صحیــح نیســت و راهــی بــرای حــل محــذور خلــط امــور حقیقــی بــا امــور اعتبــاری وجــود نــدارد، بــا 
توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم کــه برخــی از امــور حقیقــی نظیــر تسلســل 
ــه  ــات و امــور حقیقــی ب ــق خلــط اعتباری ــات جــاری نیســت و از مصادی ــه هیــچ عنــوان دراعتباری ب
شــمار می‌رونــد و نکتهــآن ایــن اســت کــه حــدوث و بقــای امــور اعتبــاری در دســت معتبــر اســت 
و بــا قطــع اعتبــار منقطــع می‌گــردد و برخــی دیگــر بــه لحــاظ برگشــت بــه امــور واقعــی و حقیقــی 
)نظیــر اســتحاله اجتمــاع متضادیــن( درابحــاث امــور اعتبــاری جــاری می‌باشــند و برخــی از مبــادی 
ــد یکــی یکــی از  ــن بای ــی در حقیقــی و اعتبــاری ندارند؛بنابرای نظیــر اســتحاله صــدور لغویــت تفاوت
مبــادی فلســفی و کلامــی و منطقــی را مــورد بحــث قــرار داد و جایــگاه آنهــا را روشــن نمــود گرچــه 
ممکــن اســت خیلــی از مــوارد بــه یکدیگــر برگردنــد. بلکــه می‌تــوان بــه یــک تقســیم شــفاف رســید 
بــه عنــوان مثــال یــک دســته از امــور را مثــل مســئله تسلســل دانســته و از امــور اعتبــاری خــارج 
ــکار  ــاری ب ــور اعتب ــرض را در ام ــض غ ــدور نق ــتحاله ص ــل اس ــور را مث ــک دســته از ام ــم و ی نمائی
ببریــم و محــذور خلــط را صحیــح ندانیــم و ایــن تقســیم‌بندی بــه یــک تــاش علمــی و بحث‌هــای 

عمی��ق نیازمن��د است.

4. ذکر مواردی از مبادی کلامی در علم اصول

در این قسمت مواردی از مبادی کلامی ذکر می‌گردد و نخست برای اثبات کلامی‌بودن آن شواهدی از 
کتب کلامی ذکر می‌گردد و سپس برخی موارد تطبیق آن در علم اصول بیان می‌شود:

1ـ4. قاعده استحاله طلب حاصل

ــی  ــه آیات ــران ب ــه وقــوع معصیــت در پیامب ــان ب ــا احتجــاج و اســتدلال قائ ــاط ب الــف( در ارتب
تمســک شــده اســت.

در کتــاب اللوامع‌الالهیــه فی‌المباحــث الکلامی‍ــة آمــده اســت: »الســابع قولــه و اجعلنــا 
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مســلمین لــک و طلب‌الحاصــل محــال والجــواب انــه تضــرع و انقطــاع« 1.
ب( فخر رازی درباره عدم حصول شوق در ملائکه الهی چنین می‌گوید:

مراتــب قدســی و معــارف الهــی بــرای ملائکــه حاصــل اســت؛ ولــی شــوق بــه ســوی حــق در 
آنهــا وجــود نــدارد... و بیــان اینکــه شــوق در ‌آنهــا حاصــل نیســت ایــن اســت کــه شــوق در مــورد 
چیــزی معنــا دارد کــه درک و وصــول بــه آن معقــول باشــد و زمانــی کــه متعلــق شــوق بــه حــد کمــال 
ــب اســت و  ــوع طل ــک ن ــرا شــوق ی ــرد؛ زی ــه آن صــورت نمی‌گی و تمــام درک شــده باشــد شــوق ب

طلــب امــری کــه حاصــل شــده محــال اســت 2.
ج( تعلــق امــر بــه طبیعــت یــا افــراد در علــم اصــول مــورد اختــاف و نــزاع اســت و مقصــود از 
تعلــق امــر بــه افــراد در نظــر مرحــوم نائینــی تعلــق امــر بــه فــرد خارجــی نیســت چــون وجــود خارجــی 

فــرد، مســقط تکلیــف اســت و عــاوه بــر آن طلــب حاصــل محســوب می‌گــردد 3.
د( مقدمــه واجــب در نظــر صاحــب فصــول مقدمــه موصــل اســت و اشــکال مطــرح شــده لــزوم 
طلــب حاصــل اســت؛ زیــرا در صــورت مشــروط‌بودن وجــوب مقدمــه بــه وجــود ذی‌المقدمــه، وجوب 
مقدمــه مشــروط بــه وجــود خــودش می‌گــردد و هــذا طلب‌الحاصــل 4 و همچنیــن در بحــث اجــزاء 

و کفایــت اتیــان مأمــور بــه از امــر خــودش بــه طلــب حاصــل اشــاره شــده اســت 5.
نکته:طلــب حاصــل در امــور حقیقــی و تکوینــی اســتحاله ذاتــی و در امــور اعتبــاری اســتحاله 
بــح صــدور آن از شــخص حکیــم و محال‌بــودن صــدور قبیــح از او( دارد و از 

ُ
عرضــی )از جهــت ق

هــر دو جهــت در علــم کلام مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت گرچــه از جهــت اســتحاله ذاتــی نیــز 
در فلســفه کاربــرد دارد؛ ولــی ایــن دلیــل برعــدم دخــول مســئله در مبــادی کلامــی نمی‌گــردد؛ زیــرا 
بــح در علــم اصــول کاربــرد دارد و ثانیــاً، در علــم کلام از ایــن 

ُ
اولًا، ایــن قاعــده بیشــتر از جهــت ق

1  جمال الدین ابی عبدالله المقداد- الفاضل المقداد، اللوامع الالهیة، ص343
2  سمیح دغیم، مصطلحات الامام الفخر الرازی، ص 394

3  میرزا حسین نائینی، اجود التقریرات، ج1، ص21
4  سید محمد حسینی روحانی، منتقی الاصول،ج2، ص324

5  همان، ص196
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بــح و مباحــث مرتبــط بــر آن بــه 
ُ
جهــت نیــز کاربــرد فــراوان دارد و ثالثــاً، حــدوث و تکــون حُســن و ق

ــردد ــم کلام برمی‌گ عل

2ـ4. قاعده العدل حُسن والظلم قبیح

الف( صاحب قواعد‌العقاید و غیر آن در ارتباط با این قاعده می‌نویسند:

بــح بــه چنــد معنــا اســت گاهــی فعــل ملائــم و شــی ملائــم متصــف بــه حُســن و فعــل 
ُ
حُســن و ق

بــح در ارتبــاط بــا فعــل و شــئ کامــل و 
ُ
بــح می‌گــردد و گاهــی حُســن و ق

ُ
غیرملائــم، متصــف بــه ق

ناقــص، اســتعمال می‌گــردد و گاهــی نیــز بــه مــا ینبغــی فعلــه و لایســتحقه فاعلــه بســببه ذمــا او 
بــح در 

ُ
ــه مقابــل آن قبیــح اطــاق می‌گــردد و مــراد از حُســن و ق ــاً حُســن گفتــه می‌شــود و ب عقاب

علــم اصــول قســم ســوم اســت .
ــی  ــح ذات ب

ُ
ــن و ق ــر حُس ــاعره ب ــهور اش ــد، مش ــدید دارن ــاف ش ــده اخت ــن قاع ــان در ای متکلم

اعتقــادی ندارنــد و عبــارت »القبیــح مــا قبّحه‌الشــارع والحســن مــا حّسنه‌الشــارع« از ســوی آنهــا 
ــه در  ــد و البت ــح ذاتیدارن ب

ُ
ــن و ق ــه حُس ــاد ب ــیعه اعتق ــزال و ش ــل اعت ــل، اه ــهرت دارد و در مقاب ش

بــح عقلایــی دارنــد.
ُ
میــان اصولیــان شــیعه مثــل شــیخ محمدحســین اصفهانیاعتقــاد بــه حُســن و ق

ــم اصــول  ــه ظــن ّ در عل ــم حــال و تحلیــل حــرام در صــورت جــواز تعبــد ب ب( محــذور تحری
مطــرح شــده و ایــن موجــب نقــض غــرض می‌گــردد و نقــض غــرض مصــداق صــدور فعــل قبیــح 

اســت و صــدور فعــل قبیــح از ســوی حکیــم محــال اســت .
نکته:توضیــح کامــل ایــن قاعــده کلامــی بــه جهــت شــهرت و مباحــث زیــاد آن و کثــرت کاربــرد 

آن و عــدم مجــال بــرای بررســی آنهــا درایــن مختصــر، بــه محــل خــود موکــول می‌نمائیــم.

3ـ4. محال‌بودن تحصیل حاصل

ایــن نیــز یکــی از مبــادی کلامــی اســت و در علــم اصــول کاربــرد فــراوان دارد و جهــت اثبــات 
ایــن مدعــا مــواردی از وجــود ایــن قاعــده در کلامــو علــم اصــول ذکــر می‌گــردد:
الف( مرحوم مظفر در ارتباط با وجوب عقلی معرفت به خداوند چنین می‌گوید:
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ــد یکــی از مباحــث کلام اســت. کلام شــیعه و  ــا شــرعی‌بودن معرفــت خداون ــی ی وجــوب عقل
ــی  ــه وجــوب شــرعیو نقل ــاد ب ــی آن اعتقــاد دارد )و اشــاعره اعتق ــه وجــوب عقل ــزال ب مســلک اعت
دارنــد( و دلیــل آن ایــن اســت کــه اگــر معرفــت بــه واســطه امــری باشــد امــر بــه وجــوب یــا متوجــه 
ــل  ــورت اول تحصی ــد در ص ــل می‌باش ــخص جاه ــه ش ــط ب ــا مرتب ــدو ی ــه خداون ــم ب ــخص عال ش

�ـه ام�ـر، در ش�ـخص جاه�ـل اس�ـت 1. �ـم ب حاص�ـل و در ص�ـورت دوم اس�ـتحاله حص�ـول عل
ــان حکــم عقــل و حکــم شــرع در صــورت صــدور حکــم شــارع  ــی می ــر ملازمــه عقل ب( بناب
ــن رابطــه  �ـر در ای ـم مظف ـ ش��ارع حم��ل ب��ه ارش��ادی می‌گ��ردد و مرحوـ ـ، امرـ در مـو�رد حکـم� عقلـ

می‌نویســد:
ــی الفعــل  ــه للارشــاد حیــث یفــرض ان حکــم العقــل هــذا کاف لدعــوة المکلــف ال والحــق ان
الحســن و اندفــاع ارادتــه لقیامــه بــه فــا حاجــة الــی جعــل الداعــی مــن قبــل المولــی ثانیــاً، بــل 

�ـاب تحصیل‌الحاص�ـل 2. �ـه م�ـن ب �ـل ه�ـو مس�ـتحیل لان �ـواً ب �ـاً و لغ یک�ـون عبث
قــول حــق آن اســت کــه حکــم شــارع بــه یکــی از احــکام عقلــی مثــل وجــوب اطاعت، ارشــادی 
اســت و دلیــل آن ایــن اســت کــه حکــم عقــل بــه وجــوب اطاعــت بــرای برانگیختــن مکلــف بســوی 
ــاد  ــل و ایج ــت؛بنابراین جع ــی اس ــل، کاف ــام آن فع ــرای انج ــردن اراده او ب ــن و ایجادک‌ ــل حُس فع
داعــی از ســوی مــولا بــرای بــار دوم لازم نیســت بلکــه جعــل داعــی بیهــوده و لغــو اســت و بالاتــر 

اینکــه جعــل داعــی از جهــت تحصیــل امــر حاصــل، محــال اســت.
ــع شــده و شــیخ  ــان اســتصحاب عــدم حجیــت در مشــکوک‌الحجی‍ة مــورد بحــث واق ج( جری
ــل  ــزوم تحصی ــل آن را ل ــزم گشــته و دلی ــان ملت ــه عــدم جری ــع او محقــق نائینیب ــه تب انصــاری و ب

حاصــل قــرار داده‌انــد 3.
د( حضرت امام درباره عدم تعلق جعل تشریعی برای قطع چنین می‌گوید:

ــه  ــریعی ب ــل التش ــق الجع ــوده و لایتعل ــب وج ــف بحس ــی و کاش ــق تکوین ــا ‌طری ــع ایض والقط

1  شیخ محمدرضا مظفر، اصول الفقه ، ج1، ص 147
2  همان

3  میرزا حسین نائینی، فوائد الاصول، ج3، ص130
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ــل 1. ــل الحاص ــل تحصی ــن قبی ــه م ــةو کون ــزوم اللغوی لل
ــح  ب

ُ
ــت ق ــاری از جه ــور اعتب ــی و در ام ــی اســتحاله ذات ــور تکوین ــل حاصــل در ام نکته:تحصی

ــل  ــه دلی ــی دارد و ب ــتحاله عرض ــم، اس ــخص حکی ــح از ش ــدور قبی ــودن ص ــدور آن و محال‌ب ص
ــد از مبــادی کلامــی محســوب می‌گــردد گرچــه از  اســتفاده در علــم کلام از هــر دو قســم می‌توان
جهــت اســتحاله ذاتــی نیــز در فلســفه کاربــرد داردودرواقــع همــان نکتــه ذکــر شــده درطلــب حاصــل 

ــد. ــز می‌آی ــا نی اینج

4ـ4. قُبح ترجیح مرجوح بر راجح

الــف( حکی��م ملاه��ادی س��بزواری در اســرارالحکم در ارتبــاط بــا احســن و اکمل‌بــودن خلقــت 
از قوــل غزال�ـی می‌گویــد:

ــد  ــد و ندان ــن باش ــر ممک ــه اگ ــت چ ــه هس ــن از اینک ــم احس ــود عال ــاد ش ــدارد ایج ــکان ن ام
العباذباللــه جهــل لازم آیــد و اگــر بدانــد و قــدرت نداشــته باشــد عجــز لازم آیــد و اگــر بدانــد وقــدرت 
داشــته باشــدو ایجــاد نکنــد بخــل لازم آیدونیــز اگــر بدانــد امــکان عالــم احســن راو بــه فعــل نیــاورد 

ترجی�ـح مرج�ـوح لازم آی�ـد و کل ب�ـر حکی�ـم مح�ـال اس�ـت 2.
ب( از مباحــث مهــم علــم اصــول، حجیّــت ظــن مطلــق بنابــر مقدمــات انســداد اســت و ایــن 
دلیــل مقدماتــی دارد، )علــم اجمالــی بــه تکالیــف فعلــی در ضمنروایــات موجــود در کتــب معتبــر، 
انســداد بــاب علــم و علمــی کثیــری از احــکام، عــدم جــواز اهمــال احــکام، عــدم وجــوب احتیــاط در 
بــح ترجیــح مرجــوح بــر راجــح و در نتیجــه حکــم عقــل بــه لــزوم اطاعــت 

ُ
اطــراف علــم اجمالــی و ق

ظنــی و عــدم اکتفــاء بــه شــک و وهــم و تعیــن لــزوم عمــل بــه مطلــق ظــن(3و البتــه مــوارد زیــادی 
از ایــن مبــدأ کلامــی در علــم اصــول اســتفاده شــده اســت.

1  امام خمینی، انوار الهدایة، ج1، ص38
2  ملا هادی سبزواری، اسرار الحکم، ص182

3  سید محمد حسینی روحانی، منتقی الاصول، ج4، ص234
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5ـ4. استحاله صدور نقض غرض از شارع حکیم

الف( علامه حلّی در کشف‌المراد در ارتباط با عصمت امام آورده است:

ــه  ــت و هم ــروری اس ــام لازم و ض ــت ام ــه عصم ــت ک ــر آن اس ــماعیلی ب ــی و اس ــب امام مذه
فرقه‌هــای دیگــر مخالــف بــا ایــن مســلک می‌باشــند و دلائلــی بــر ایــن مطلــب وجــود دارد... دلیــل 
ــان از امــام نقــض غــرض از منصوب‌نمــودن امــام  چهــارم آن اســت کــه در صــورت صــدور عصی
حاصــل می‌گــردد )غــرض از نصــب امــام هدایــت مــردم بــه ســوی کمــال و هــدف خلقــت اســت 
و ایــن بــا معصیت‌نمــودن امــام منافــات دارد( و تالــی کــه نقــض غــرض از طــرف شــخص حکیــم 

باش�ـد، باط�ـل و مح�ـال اس�ـت بنابرای�ـن مق�ـدم )ص�ـدور معصی�ـت از ام�ـام( نی�ـز باط�ـل اس�ـت 1.
ب( بنــای اخــذ بــه اطــاق در بحــث مطلــق و مقیــد، بــر ایــن مبــدأ کلامــی، اســتوار اســت و 

ــد: ــاط می‌فرمای ــن ارتب �ـیدر ای ـم نائین مرحوـ
الغــرض  نقــض  لــزم  اذا  فیمــا  یکــون  انمــا  واقعــا  ان کشــف‌الاطلاق عــن عدم‌التقییــد 

.2 ثبوتـ�اً  فیـ�ه  دخل‌القیـ�د  مـ�ع  اثباتـ�اً  عدم‌التقییـ�د  مـ�ن  واقعـ�اً  فی‌المـالک 
نکتــه: صــدور نقــض غــرض از جهــت حکمــت حکیــم از شــخص حکیــم قبیــح اســت و صــدور 

بــح از شــخص حکیــم محــال اســت و از ایــن جهــت صــدور نقــض غــرض محــال اســت.
ُ
ق

6ـ4. قاعده لطف

ایــن قاعــده از قواعدعلــم کلام بــه شــمار می‌آیــدو متکلمــان و اصولیــان از آن در مــوارد متعــدد 
ــد: اشــاره می‌نماین

الف( سیدحسین حسینی‌لواسانی در نور‌الافهام چنین آورده است:

بحــث هشــتم در مــورد قاعــده لطــف اســت وقاعــده لطــف از دیــدگاه متکلمــان آن اســت کــه 
ــه  ــد ب ــن باش ــاری در بی ــراه و اجب ــه اک ــی آنک ــارع ب ــاندن ش ــن و ترس ــر انگیخت ــبب ب ــه س ــد ب عب
ــر  ــن ام ــرک ای ــه ت ــت ک ــان آن اس ــتدلال متکلم ــردد... و اس ــان دور گ ــک و از عصی ــت نزدی اطاع

1  شیخ طوسی، تجرید الاعتقاد، ص 365
2  میرزا حسین نائینی، اجود التقریرات، ج1، ص264
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از طــرف مــولای حکیــم نقــض غــرض نســبت بــه خلقتانســان اســت و نقــض غــرض از پــروردگار 
حکیــم قبیــح اســت 1.

ب( مرحوم نائینی در اجود‌التقریراتدر ارتباط با حجیت اجماع چنین می‌گوید:

ان منشــاء حجیــة الاجمــاع فــی حــد نفســه امــا دخــول الامــام فــی المجمعیــن و امــا کشــف 
قوله…بقاعدة‌اللطــف الــخ 2.

ــن  ــد و آن ای ــک می‌نمای ــف تمس ــده لط ــه قاع ــاع ب ــت اجم ــا حجی ــاط ب ــی در ارتب ش��یخ طوس
اســت کــه در صــورت اتفــاق بــر غیرحــق بــر امــام بــر اســاس قاعــده لطــف واجــب اســت کــه آنهــا 
را ارشــاد و یــا خلافــی در میــان آنهــا بیــان دازد کــه حــق نمایــان گــردد و کلمــات علمــاء و محققــان 
ــری  ــرن دوم هج ــه ق ــه نیم ــور آن را ب ــرح و ظه ــده دارد و ط ــن قاع ــودن ای ــر کلامی‌ب ــت ب دلال
ــان  ــی، در عرف ــاث کلام ــدن در ابح ــس از مطرح‌ش ــه پ ــت ک ــن اس ــه ممک �ـد 3 و البت برمی‌گردانن
ــه عنــوان  ــا کمــی تتبــع در می‌یابیــم کــه نخســت ب ــی ب ــرد داشــته اســت؛ ول و امثــال آن نیــز کارب

ــت. ــده اس ــان ش ــم کلام بی ــی در عل ــق تعال ــت ح ــت و حکم ــده عدال اثباتک‌نن
ــخن در  ــه س ــت بلک ــف نیس ــده لط ــقم قاع ــت و س ــا صح ــاط ب ــده در ارتب ــخن نگارن نکته:س
ــی اســت و همین‌طــور در باقــی مــوارد،  ــن قاعــده در مباحــث اصول ــودن آن و بحــث از ای کلامی‌ب

ــت. ــا اس ــودن آنه ــات کلامی‌ب ــث اثب ــرض از بح غ

7ـ4.محال‌بودن صدور لغو از حکیم

ــورد  ــول م ــم اص ــم در عل ــم کلام و ه ــم در عل ــترده، ه ــورت گس ــه ص ــی ب ــده کلام ــن قاع ای
ــردد: ــر می‌گ ــورد آن ذک ــد م ــت و چن ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس

الف( جناب آقای علی ربانی‌گلپایگانی در القواعدالکلامیه چنین آورده است4:

1  حسینی لواسانی، نور الافهام فی علم الکلام، ج1، ص292
2  نائینی، 1368، ج2، ص 98

3  ربانی گلپایگانی، 1417، ص104
4  همان، ص14
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ــد اســت و مســئله  ــم کلام متکفــل بحــث از ذات و صفــات و افعــال خداون عل
بــح مرتبــط بــا افعــال حــق تعالــی اســت و معنــای ایــن مســئله آن اســت 

ُ
حُســن و ق

ــر  ــی چــه در امــور تکوینــی و چــه در امــور تشــریعی مبتنــی ب کــه افعــال حــق تعال
عدالــت و حکمــت اســت و اینکــه بــرای افعــال حــق تعالــی اغــراض عقلایــی اســت 

ــزه اســت. ــت و بی‌خــردی من ــال او از لغوی و افع
ب( اشــتراط تکلیــف بــه دخــول متعلــق تکلیــف در محــل ابتــاء، مــورد نقــل مشــهور اصولیــان 
ــر آن تصریــح  ــان اســت و در کتــب اصولی‌‌هــا در بحــث علــم اجمالــی ب ــه اتفــاق آن بلکــه قریــب ب
شــده اســت و تنهــا بنابــر مســلک خطابــات قانونیــه بــه دلیــل عــدم لــزوم صــدور لغــو از حکیــم جایــز 
شــمرده شــده اســت و در مــوارد متعــدد دیگــری نظیــر اســتدلال بــه آیهنفــر و کتمــان بــرای اثبــات 
حجیــت خبرواحــد و بحــث اجتمــاع امــر و نهــی بــه لحــاظ لغویــت صــدور امــر ونهــی در شــی واحــد 
ــه لحــاظ امــر خــودش و... از ایــن قاعــده اســتفاده  ــه ب و همچنیــن بحــث اجــزای اتیــان مأمــور ب

شــده اســت.
تذکر:مبــادی کلامــی بیــش از ایــن مــوارد اســت بــه عنــوان مثــال قاعــده لــزوم وعــدو وعیــدو 
وجــوب بعثــت انبیــاءو وجــوب عصمــت انبیــاء و امامــان و تکلیــف مــا لایطــاق و مــا مــن واقعــة الا و 

لهــا حکــم فی‌الواقــع« و ماننــد آن، کــه در مجــال دیگــری بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.
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نتیجه

ــادی از دیدگاه‌هــای گوناگــون و از منظــر اصــول فقــه و اقســام آن، تصــوری و  1. ماهیــت مب
ــن  تصدیقــی بیــان شــد و در صــدق عنــوان مبــادی تفاوتــی میــان مبــادی داخلــی و خارجــی و بیّ
ــوری و  ــه تص ــد آن ب ــی و مانن ــی و احکام ــفی، کلام ــی، فلس ــادی منطق ــت و مب ــن نیس ــر بیّ و غی
تصدیقــی تقســیم می‌گــردد و مبادی‌پژوهــی در علــم اصــول بــه عنــوان یــک ضــرورت مــورد بحــث 
ــم اصــول مطــرح گــردد، بحــث بســیار مهمــی  ــادی در عل ــرار گرفــت و اینکــه چــه مقــدار از مب ق
ــاره آن صــورت نگرفــت. اســت کــه از موضــوع ایــن نوشــتار خــارج می‌باشــد؛ بنابرایــن بحثــی درب
2. نســبت مبــادی بــه معنــای عــام و فلســفهعلم اصــول و همچنیــن نســبت مبــادی کلامــی بــا 

فلســفه علــم اصــول، عمــوم و خصــوص من‌وجــه اســت.
3. علــم کلام بــر علــم اصــول، تقــدم رتبــه‌ای دارد، بلکــه علــم کلام از ایــن جهــت پایهتمامــی 

علــوم حوزویمتکــی بــر وحــی اســت.
4. علم کلام از علوم حقیقی و علم اصول از علوم اعتباری محسوب می‌گردند.

5. محــذور خلــط امــور حقیقــی بــا امــور اعتبــاری بــه عنــوان موجبــه جزئیــه مــورد تأییــد قــرار 
ــاری  ــای عــدم صحــت ورود امــور حقیقــی در امــور اعتب ــه معن ــن مطلــب هرگــز ب ــی ای گرفــت؛ ول
نیســت، بلکــه راه‌هــای منطقــی و عقلــی بــرای ایــن جهــت وجــود دارد کــه در انــدازه یــک مقالــه 
مــورد بحــث قــرار گرفت؛بنابرایــن ورود بســیاری از امــور حقیقــی در مباحــث علــم اصــول محــذوری 
ندارنــد و بحــث از مبــادی کلامــی در بســیاری از مــوارد بــه جهــت برگشــت آنهــا بــه اســتحالهنقض 
ــاری  ــور اعتب ــا ام ــی ب ــور حقیق ــط ام ــث خل ــمول بح ــوان مش ــچ عن ــه هی ــال آن ب ــرض و امث غ
نمی‌گردنــد و البتــه تفصیــل و بررســی تک‌تــک ایــن مبــادی نیــاز بــه تحقیــق مفصّلــی دارد کــه در 

نوشــتار دیگــری ارائــه خواهــد شــد.
6. مــواردی از مبــادی کلامــی در علــم اصــول مثــل حُســن و قبــح، اســتحالهصدور لغویــت از 

حکیــم بــه طــور مســتند و مســتدل ذکــر شــد.
تذکر:مباحــث ذکرشــده در انــدازه یــک مقالــه ارائــه شــده،هریک از آنهــا نیازمنــد تتبــع و تحقیق 
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ــث  ــه مباح ــه این‌گون ــرورت پرداختنب ــان ض ــتار، بی ــن نوش ــدف از ای ــت و ه ــتری اس ــق بیش و تدقی
اســت. البتــه دقــت نظــر بــه هریــک از مســائل اصــول بــه شــکل ســنّتی آن، بــه هیــچ عنــوان قابــل 

نقــض و انــکار نیســت.
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